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به  برادر عزیز و گرامی
کاک سیامند
به  این امید که  این اثر به  زبان 
فارسی به  کتابخانه ها ڕاه  یابد، و
روشن است بهترین قلم برای 
انجام این کار هم، همانا خود کاک سیامند است.
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بدون مقدمه  و مستقیم از پی ریزی رنگها

دراینغروبآمدهام...
نیلبکبشومورنگبنوازم...
رنگ...رنگ...رنگ...رنگ...

چهکسیمیتواندرنگبنوازد؟!...منمینوازم!
هنگامیکه}زرد{رامیدمَمگردباد$زردفام$غروب

درروحممیوزدو
پارهابریزردَنبووخداحافظی$برگریزان$این

پاییزمرابهاتراقگهکاروانو
بهراهرویدرباغعمومیغمهایتانتبدیلمیکندو

آهستهآهستهمرامیپوشاند.
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چهکسیمیتواندرنگبنوازد؟!...منمینوازم!
آنگاهکهسفیدرامینوازم...پروانههایسفیدرؤیاهستند،و

نورس$سفید$شعراستو...حیران)))$ماهدیو
کودکیونطفهبستن$اولینگام$دلداریاستو

برسر$منپایینمیریزند!
اینغروبآمدهام...

تادراینجابالابانبشومورنگبنوازم
چهکسیمیتواندرنگبنوازد؟!...منمینوازم!
وقتیسیاهرامینوازم،رودخانهایخونابوچرک

میخروشدوامواجکورخودرابهساحل$شبِمنمیکوبندو
مهوغبار$سیاهکوهی،ازهردوپای$کوچ$من
1. از دستگاههای موسیقی کُردی، همتای آریا در زبان ایتالیایی .  
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تافرق$نالهیحزینمرافرامیگیردودرتنگنایتنگهی
نفسم،باد$دبور،}باد{یسیاه،

بازوزهیپرسشوکنکاش،دررفتوآمداست.
آنگاهکهسیاهرامینوازم

روسریسیاه$زنان$شعرستانموگُل$سیاه$
دخترانشوزلفدراز$شیون$زمستانیدرمنمیپیچد!

رنگ...رنگ...رنگ...رنگ...
وقتیصورتیبنوازم...بعدازکمیسرخمیشوم

هروقتیهمسرخرانواختم
مندیگردهانهیتنگهیآنتاریخم

کهدانهدانهتگرگ$سرخو،نمنمدرد$سرخو،
واژهواژهصدایسرخو،درمنآلالهمیبارد.



10

رنگ...رنگ...رنگ...رنگ...
منبایکرنگدرختیرادوست$خودکردم

}تونلیهمفاصلهیدیدنمشد{
منبادورنگ،دوپرندهرابداخلشعرمآوردم

}دوافقهمآرزویپروازمشدند{
منباسهرنگ,پنجرهبررویخیالخودگشودمو

}هرسهباهمنمایشگاهشدند
باسهگوشهیپردرخششبرایعشقم{
منباچهاررنگ...منباپنجرنگ

چهارکتابوپنجصفحهیموسیقیراباخود
آشنانمودمباهردوچشموباهردوگوشو

باهردودستم
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}الخو...الخو...الخ{
امّامنباهمهیرنگها

باغچهایرادوستوهمراهکردمو
هزارپرندهرابهداخلشعرمآوردمو
هزارآهنگبهگوش$خودپاشیدمو

آنگاهبود...کُلزمین...کجاوهیتماشاو
رنگدان$رویمیزمشد،خیالمهمفضاشدو...
آنگاهبود...منازاینجا...باقارهیپوست$سیاهو
باپوست$زردو...قارهیسفیدوسبزوسرخ

یکییکیگفتگوکردم.
حکایت$رنگ،حکایتچشمانمشده
}همدیگررابازمیخوانند{
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کودکیِرنگ...کودکیکلاممشدهو
}یکیبرآنیکمیباردو
یکآنیکرامینویسد{

جراتِرنگ،فریاد$رنگ،جنبش$رنگ
پدرمشدهاند:

}دستگیرمیشوندوبندمیگردندوقیاممیکنندو
درمقابل$گردبادخمنمیشوند{

اشک$رنگ،گرسنگی$رنگ،پیرهن$رنگ
مادرمشدهاند:

}گلإ$بیوهزنشدهاندو
دریکگُلدان$سیاه،سیهمیپوشند{
قُمری$بالآبیدربدریمیشوندو
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}درمیاندوشاخهیخشکیدهمینشینند{
ترانهیگریستهمیشوندو...درتنهاییاتاقی،

سبزرابخاکمیسپارند.
}آهمیشوندونالهمیشوندوقاصدک$پاییزیو

}باد{باخودمیبَردشان.{

بیاددارم،رنگهاهمصداداشتند
برایمثال:صدایصورتی

آنصداییبودکهدلداریدرتاروپود$نمنم$باران،
بهیادگاربعدازخودش

}براییکدرختژالهگذاشتهبود{
رنگهاهمسخنداشتند
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برایمثال:سخن$نارنجی
آنسخنیبود

ترانهخواندرخم$دره``ای
}برایمهتابودختران$شیردوشجاگذاشتهبود{

منبیاددارم
جیکجیکِگنجشکان

درخششوتبلوروتلالوءورنگداشتند
نهسبزبودند،نهسرخبودندونهزردبودندو

امّاهمهیآنهاهمبودند
گرسنگیرنگیداشت،بیرحموچموش،
درمیاناتاق$ما،بسبارنگیزرد$کمرنگ
برلبانوبرگردن$مادرموبرسبد$نانو
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برگونهیخواهرانمودردفترنقاشیمنو
برکیفپارچهایمدرسهام،کارمیکرد!
ترسوبیمهمرنگ$خودداشت،

رنگیمشکوکوراهراه،مخلوطبارنگ$قدغنو
خوفوتهدیدورنگ$سیلیو

رنگ$سئوالزهرهترکشدهو...هربارهم
مرادرخودفرومیبرإد،
پشتگردنمرامیگرفتو

بهگوشهیسکونپرتابمیکردو
شکلاتیازجیبسکوت

بیرونمیآوردوکفدستممیگذاشت.
رنگهاهمچشمداشتند



16

وقتیمارامیدیدند
باطلسمرنگارنگ

درکوهاگربود،مارابهیک}آبیِ{
والهوشیدایآلالهایتبدیلمیکردند.

دردشتاگربود،بهیکزرد$ماتومبهوتو
اگرهمدرجنگلبود

بهسبزیدرتابش$آفتاب$عشقودوستی.
همگیهمدرآینهیآونگی

درهمشکستهداخلِهممیشکستیم.
رنگهاهمکتابخانهوآرشیورنگینکمانو

سالنداشتند
کلماتیبودندروشنوصاف
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}همچونسر$خج)))بررویران$سیامند{
سخنیبود،تاریکوظلام...

}همچونپیرهنشبدرتن$درختیناامید{
جملهبودندآبیگون...

}چونسادهگیمهرهیآبیبرجبینکودکی{
آهنگبودند...سیمینبودند...

}همچونرقص$تگرگدرسیمگونفجر{
رنگدرآنبودبهگنجایشسینهیرودگریهمیکردو
رنگهمبودهمقد$آینهسار$کوهوکُتلخندهمیزد.

رنگ،زبانهمگانبود.
منمیدیدم...رنگهاشعرمینوشتندبررویمهو

2. از شخصیتهای داستان رزمی کُردی خج و سیامند.
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حکایت$رنگارنگرابهباد$بعدازبارانمیسپردندو
خودمیدیدم:}درکنسرتفصلها،
دستدرگردنهممیانداختندو

درفستیوال$آبهم
درختانرامینواختند{

منحکایتخوان$رنگم.قصهیرنگبرایصداوبو
بازمیگویم،ازاولینثانیهیتولدوبازشدنچشمهایشان،
تأملیابدیم.منرنگراهمدرخودوناخودآگاهبازمیگیرم.

درگریهیخطهاوتبسم$افقهاوآمیزش$
تاروپود$نرینهومادینهیرنگ$سیرورنگ$روشنو

درجوششوخروشیدنگرمشان،درلرزش$اندامشان،
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تارعشهیهماغوشی،تاسردشدن$نفس$
آرامشوغروبشان،یکنگاهابدیمومینگرم.

رنگ$بارزچونخورشید$سرخبیابانگردنمرامیسوزاندو
نرمهایشاندرسکوتوآرامآراممرادرخودذوبمیکنند.

رنگ$نوزادرادرآخوشممیجنبانم...
تادرننویتاریکیبخوابرود.

رنگراباخودبهبالینممیبرموگیسویدرازشانرا
درحظّخودمیپیچم...تاشروع$باریدنو
آنگاهدیگرصبحفردایکشاخه،دوشاخه...
سهشاخه،چهارشاخهرویبالشممیروید.

رنگراباخودبهبالینممیبرمو
درآنهاخوابمیبینم،پیکرمرانمایشگاهمیکنندو
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آنگاههرچهپروانهوهرچهپرندهو
هرچهکودکوعاشقهستندبهتماشایممیآیند.
رنگراباخودبهبالینممیبرمودرخیالم

درهممیآمیزند،مرابهیکپیشنویس$پرازگمان،
بهتابلویینیمهکارهبدلمیکنند،خطخطیممیکنند...

دریقینمهمچونخدابارزمیگردندو
درباورمبازمیرویندو...سترونهاباردیگر

زادوولدمیکنندوگُل$آفتاببهمننشانمیدهند.رنگ،
نگاهونگاه،رنگاست.رنگتفکرمتمایز$جهاناستو،رنگ
عدمتشابهدیدگاهاستو،رنگتغییرمفاهیمو،رنگ

جهانگرد$قارهینشانهواشاراتاستو،
نهرنگعقیممیشودونهکلمات$من.
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منحکایتخوان$رنگم،مندرکُـنه$رنگدرکاوشمودر
اعماقشنفوذمیکنمومعانیرنگینمییابمونطفههای
باردارشانرادرمیآورم.رنگینیستکهمنبهاوسرنزدهباشم
واورانشناختهباشمو،رنگینیستکهتکهایازآینهیغم
خودویاتاریازکاکلإیادوکلامشرابهیکیازشعرهایم
ندادهباشدوعکسیبادودسیگاروانگشتانمنگرفتهباشدو

درآخرهممنبهیکیازرازهایشپینبردهباشم!
منکهگردریابهرنگ$خشماگینمگوشفرادهد،میخروشد
ومنکهگردریابهرنگآراممگوشفرادهد،آراممیگیردو

مناینبارازسحر$رنگ
بهداخل$نگاهتانمیآیمو

منبازبان$زردوسرخباشمابهدرد$دلمینشینم.



22

رنگ،زناست،آنگاهکهمارا
بهترانهایصورتیتبدیلمیکندو

باعشقمارامیپوشاند.
رنگشعراست،وقتیمارا

بهپرسشیگلإگُلیتبدیلمیکندو
مارادرتردیدفرومیبرد.

رنگمرگاست،آنگاهکهمارا
بهیکنامرئیبیرنگمیدهدو
مارابهنهایتمیسپارد.

بارنگدوزخوتاریخمراازهمدیگرجدامیسازم.
بارنگبیگانگیومیهنرابههمدیگرپیوندمیدهم.

بارنگطوفانرامیتازمو
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بارنگهمآتشوخاکسترو
سرنوشتمرابازمینویسم.

منبرایاینکهدرد$زایمان$رنگرابهباربنشانم
هردوچشممرابهبرکهیسیمینآبتبدیلکردم.
منبرایاینکهپرندهیرنگیدرنگاهمبهپروازدرآورم
عشقراهواکردموسرمراازآفتابسرشارنمودم.

رنگهایمخودمنند،آنگهکهسفیدم،
برفوپاکیزهگیوکودکیدرمنمیآمیزند.
رنگهایمخودمنند،آنگهکهسرخباشم

تاریخ$سرموصدایخونمو
فریادهای$آزادیمدرمنمیآمیزند.
رنگهایمخودمنند،آنگهکهسبزم
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جوانیوعشقوآیندهدرمنمیآمیزند.
رنگهایمخودمنند،آنگههمکهسیاهباشم

دیجورتاروبیکسیوبخت$تشنهامدرمنمیآمیزند.
منحکایتخوان$رنگم...قصهرنگبازمیگویم:
تامادرمرانشناسی،تورنگسیاهرانشناختهایو

بهنشانههایسیاهپینبردهایونمیتوانیشبرابازخوانی.
تاخاکمرانشناسی،رنگ$سرخرانشناختهایو

بهراز$سرخپینبردهایو،نمیتوانیخونرابازخوانی.
تابیرنگیوتاتنهاییوتاغربترانشناسی

رنگبیکسیرانمیشناسیو
کُردرانمیشناسیو

خدارانمیتوانیبازخوانی.
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منحکایتخوان$رنگم.
مندرجام$ایندیوان$تازهام

رنگتازهیهرگزدیدهنشدهراترکیبمیکنم:
بامدادیقرمزی

توبهدامن$گُل$لیمویزنیافتادی
توکفشدوزک$خالخالی$کوچک$رویگردنوسینهاشبودی
مادرتپربودازسحرگهنقرهفاموازآبشارخندهو

رنگهاییکهنوعروسبودند.

اولینباربودرنگرابشناسی.
چشمهایتتنهادوسالعمرداشتند،کهتابش$صورتی$اخگر
دررخسار$زمستانی،خیالترابسویاتاقیبُردکهیکلحافو

بالشیسرخدرآنبود.درچشمانترنگ$
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مادرتبهرنگسکار$)))افروختهیداخل$منقلتبدیلمیشد.
اخگرازآنشرارهمتصاعدمیشدوشرارههابهپروانههای

ریزتبدیلمیشدندوبرگیسویشمینشستندو
درآخرهمزرقوبرقجاجیمیتورامیپوشاند.

اولینباربودرنگرابشناسی
بارنگهاگفتگومیکردی

چشمدرچشمشانمیدوختیو
گوشبهنسیموگوشبهخروشو
گوشبهزوزهشانفرامیدادی.

نابهنگامامواج$خروشانرنگبهنگاهتمیریخت
وآنگهتوقایقمیشدیوآنهاهمنهرورودبار.

3. اخگر.



27

آنهارازمیشدندوتوهمبهسئوال.
برایاولینباردرزیرباران$رنگارنگ$دختریبود،

دامنهیدشت$آهنگومرغزارشدی.
ازجادههایرنگبودکهبهمیدان$ترانهیشهررسیدی.

ازنتهایرنگنواختندردراآموختیواززخمهایرنگبود
کهبهدرون$روحشعررخنهکردیوبهارشدی
}ازطریقیکرنگزردنبوویباریکبودکه

منبهروحشکنجهیزن$اینمیهنواردشدم.
ازطریقیکرنگآبیگونگردنکج$یکآب

منبهلابهوزاریواشککودکان$اینمیهنواردشدم
منیکرنگ$خاکستریدستمبگرفتو
بهدنیایرنگسیرورنگدردو
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قصهیمرگهاینابهنگامواردشدم.

قصهیرنگبازمیگویم:
کههرشب،معناییطویلترمیشود
کههرشب،رنگیباآنطویلترمیشود
آنگهکهچراغ$یکدیوارمیمیرد
چراغتصویریهمباآنمیمیرد.
که}باد{یناامیدمیشودو
باخنجرقُلهایخودرامیکُشد

دردامنه،رنگیدرخونآلودهمیشود.

قصهیرنگبازمیگویم:
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سرگذشترنگهاییکهدرداخلبیرنگیخفهشدند
سرخهاییکهکوچکردندو

درمیانبرفیخزدندودیگرهرگزبرنگشتند.
آبیهاییکهدرکنارشهرلاشههاشانکشفشدند

سفیدهاییکهدرآسمانکشتهشدند

قصهیرنگبازمیگویم:
حکایترنگهاییکهبعدازستردنومرگشان

باردیگربهداخلگُلزاربرگشتند.
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چندین تابلوی همه  رنگ$
نمایشگاهی که  قصد دارم در سالروز تولد

نقاش }خالد سعید{))) افتتاح نمایم

تابلوی اول:

وقتهاییکهتنهاییمبا
پیکر$خیالدرهمدیگرمیآمیزند

دیرینمیپایددرداخلاتاق$بهتزدهام
رنگیمتولدمیشود!

نهاینستکهبگوییرنگ$مهوغباراست
درگرگومیش$غربتو

4. از هنرمندان پیشرو هنر تجسمی در کرُدستان.
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نهاینکهبگوییگونهایازسراباستو
یاخوداینکههماندودوخاکستراست.
مننمیدانمامّارنگیاستنزدیکبهآنرنگی
کهدرهنگام$درهمآمیختن$چشمهیعاشقانو

زجههایزنانو
خاک$انفال)))

درهمدیگرمیآمیزند!

تابلوی دوم:

غروبیکه}ارغوانی{بدستمرسید
انگارکوزهایباشمازگردنمرابگرفتوباخودبرد
5. سیاست جنوساید رژیم بعث برای از ازبین بردن کُرد و تدمیر کُردستان.
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مراپُرکردازعشق$سرخخودو
غُلُپ...غُلُپ...شیرینشیرین

مرادرزیباییزنیقشنگخالیکردو
درآنزیباییباقیماندم...تاآنجاییباقیماندم

وقتیبرگشتم،شراببودم.
ازآنهنگامعشقیمرامینوشدو

نهمنبهآخرمیرسمو
نههیچرنگ$دیگریچون}شرابی{

مرادرخودغرقمیکند!

تابلوی سوم:

ازآهونالهی}زرد{
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روزینامهایبدستمرسید
پاکت$نامهازپوستهیدرد$نرگسیلطیفتربود
ازاینطرف،آنطرف$تنهاییوآوارگی

کاملاهویدابود.
وقتینامهراگشودم
بیداریمرؤیاگردید

وقتیدیدم،صدهاپروانهیصورتی
درچشمانمدرپروازوریزشبودند.

تابلوی چهارم:

منآرزوییبودمخاکستری
نمیدانستمرنگ$بوسهیدخترچهرنگاست
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درجستجویآنرنگ،لبهایمراپروازدادم
درپی$لبهایتو،بوسهدیدمرنگارنگو

ازدرونمسرریزمیشودو
آنگاهخودنیزبهپرندهایرنگارنگتبدیلگشتم.

تابلوی پنجم:

رنگتبهاندازهیلطیفاست
گلإآنرازخمیمیکندو

بقدریهمرنگتخونگرماست
درزیر$برفمیجوشدودرغلیاناستو

درمیان$لطافتوخونگرمیت
منیکرنگ$پاییزیزنگاربستهی
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خزان$عُمرداردباخودمیبردم!

تابلوی ششم:

دریایسهمگینوکشتیای،
رنگ$بدشانسی.

غرش$شبو،رمّهیقرش)))و،مهتابیترسیدهو،
}باد{یدیوانه

دریایسامناکوکشتیای،
رنگ$بدشانسی.

ازرؤیادورتر،ساحلاستو
ازرنگمیهنهمدورتر،چراغهاستو

6. از ماهیانِ غضروف استخوانِ دریایی.
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آنچهنزدیکباشدزهرخندسبیلهایقاچاغچیاستو
آبیدیوانه.

دریای$اژهویککشتیپیرمردو
فرهادیوشیرینیورنگیدیوانه.

دریایسهمگین
یککشتیواژگونشده

رنگیعبوس
غُرنبهیمرگو
رمه`یقرشی

رؤیارازندهزندهمیخورند!
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تابلوی هفتم:

دیشبجلسهایداشتیم
بیشتررنگهاینامیپیشمبودندو

تادیرهنگامنشستند.
}زرد{ازپر$کاهاینپاییز

کلاهیبرایمساختهبود.گرفتموآنرابرسر$
یکغروب$غم$خودمگذاشتم،وقتیبرخاستند
منهمیکابر$گردان$آشفتگیسرمرابهاودادم

کهپرإبودازگردباد$بیپناهیو
ازنمنمتنهاییوازموسمشعرباران!

ازطرف}سرخ{,زخمیآمدهبودکرمانجی)))
7. ترکیب کُرد و ماننا و به  کُردهای شمالِ کُردستان اطلاق می شود.
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باریکهمچونخیال$آلبالووپرتوافکن
چوناندوه$رنگژالهو

کراوات$کرمشبتاب$}یلمازگونای))){بهگردنداشت.
وقتیسخنمیگفت...شرارهازگفتهاشپرتابمیشد

وقتیمیرفتگل$إاناردرپیاشبود
هنگامیهممقابل$آیندهمیایستاد...
کوهبردوش$کوهسوارمیشدو

ازچهارطرفبرایشدوربین$فیلمبرداریمیشدند...
ازطرف}سبز{صنوبریمهمانمبود
یکمژدهیسیرابونوجوانبود.

جیبشپرازبهارو
8. از بزرگترین فیلمسازان کُردستان و جهان، 
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کولهپشتیفصلهایشپرآینهوپرکتابو
یکدرخت$باسوادبود.

یکستارهیکوچولو،قد$توپی
ازطرف$}آبی{آمدهبود
وقتیدربغلمافتاد

بسبانگاه،آرامآرامنیلگونمکردو
ازآنهنگامآسمان$صافچشمو

ازآنهنگام،دریاتنم.

تابلوی هشتم:

درتابلویمسیاهوسفید
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دیگاهیازدشت$ذهنخلقمیکنند
نصفشخورشیدونصف$آنسایه.
آنگهکهخورشیدبهسفربرود

سایهرادرترک$خودسوارکرده،دور$دورمیرود...
آنگهدیگردرتابلویمبرفمیبارد

زاغ$سیاهمیآیدورنگ$سبزهممیخوابدوباز
باردیگرسیاهوسفید
بدنبال$همبرمیگردند

اینبارامّااینگیسویزن$مناستدردست}باد{
آنیکیهمانعکاس$تلالوء$شعر$خودم.

درتابلویمسیاهوسفید
درروحهمحلولمیکنند...
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روبندهایظاهریرادورمیاندازند
شاید،فریادترانهایسیهپوشباشدو

شایدیکزخمسفیدپوش
امکاندارددردیسفیدباشدو

گُلزاریسیاه؟!
درتابلویمسیاهوسفید

منگاهگاهی...سیاههایممیخندندو
سفیدمزاریمیکند.

تابلوی نهم:

شایددرنزدِتورنگزرد،رنگ$شکستبشودو
رنگ$خمیازهیپاییزبهرنگ$سراب$امیدی
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ضعیفومریض،بهرنگانفصال
میاندوترانهودوپرندهودودلدار...

امّادرنزد$منهمانرنگ
رنگ$خندهمیشود

رنگ$دیدار$عصرهایمحبتو
مهتاب$خوابدیدن.

هردومزرعهیگلِإآفتابگردانودهان$آفتاب
بهمنچنینمیگویند.

شایددرنزدتو}آبی{بسرنگ$پروازو
پریدنباشدورنگ$بلنداورنگیالِاسبِدریاو
رنگ$ناخنآسمان$نیلگونورنگ$نگاههایعشق،

امّادرنزد$منهمانرنگ
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رنگ$ترسیدهیکودکیورنگسئوالذهنممیشودو
اسیرمیشودوچونستارهدریک

اتاقحبسمیگردد.
شایددرنزد$تورنگ$سیاهرنگ$

مرگ$باغچهورنگ$گریستنوتابوت$توجهو
عزایآبومویهینوازشگر$گلإ$سرخو

شبح$زندگیباشد...
امّادرنزدمنهمانرنگ،

بهزیباترینرنگ$درخشندهیخندانو
شب$موسیقیولباس$برفو

خون$گرم$غمیشیرینرخسارتبدلمیشود،
وقتییارم،گل$إسفیدم،
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تاریکیرابهتنمیکندوسیاهمیپوشد.

تابلوی دهم:

رنگهستبدورازجنگومخاصمه
باآرامش،بدونگزَند،درمیانبسترشمیمیرد.

همچونرنگ}گوشهگیری{
#گردونپراستازاینرنگها#.

رنگهستکهعاشقآنرابهداخل$کولاکمیبردو
درمیانگردبادورگبار$باراندرجنبشاست،تخممیگذاردو

سربرمیآوردودرمیان$گردابدرستیزاستو
درمیانگردابهممیمیرد،
همچونرنگهایاعتقادو
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چونرنگهایاستقلال.

تابلوی یازدهم:

مندرفصل$جدایی...
پَرقلممرابهعمقزردفروکردم

زردمراگرفتو
زردمرابهاعماقفروکشید
ازآنهنگامماهیزردیشدم
جویجویونهرنهرمیگردمو

درجستجویرؤیاهاییکیاقوتمکه...سیل$گلالود
آنراباخودبردوسیلگلالودآنراازمنپنهاننمودو

هرچهبیشتربدنبالشمیگردم،نمییابمش.
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رنگتیادگرفتههرشب
بنفشرابهاتاقممیآورد

کلماتماکنونبنفشوخیالمبنفشو
عشقبنفشهایهم

بادهینگرشمگردیدهاستو
درساغرِارغوانیچشمهایتمینوشمش.

تابهامروزهم،
مگرآینهرنگِعمرمرابیادمبیاورد

وگرنهمنازآنرنگهاییهستمهمچونسرو
فقطاسمسبز$اولینعشقو

اولینبوسهدراعماقروحمباقیماندهاست
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منعمرم
ناودانیاست...خارجازقانون$عام

گرازپایین،چندینوچندسالازآنبریزدوازآنبرود
ازبالا،ازبهمنهایعشق،دوبرابر

سال$سبزوآب$عمر$
بنفشهایبرآنافزودهمیگردد.

تابلوی دوازدهم:

کهشبآمد
دردره`ایازمیهنم

درهرکجاخودبخواهی
میتوانیسهرنگدرهمبیامیزی
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باهمودرهمودرمیاندرّه
درهمشانبیامیزی:
}شب$مرگو
شن$صحراو

جیغ$کوچدادن...{
تابامدادانآنهارادرهمعجینکن

سرانجامرنگیدرستمیشود،یکرنگ$جدید
کهآنهماسمش:رنگ}انفالی{است!
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رنگهای انفالی، مدام عصرها، 
هنگام$ غروب و در تابش$ زردگونه ی آفتاب 

می نگرند و قصه ی خود را بازمی گویند.
اولین قصه ی رنگدان$ من بدینصورت به  سخن آمد:

تنگ$غروب،هربار،تنگ$غروب
آرزویغمگینمبااشعهایازتابش$زرد$غروبمشتعلمیشود

آرزویمشتعلمراباخودبرمیدارم،
بهخارج،جلو$در$آلونکممیبرمو

درآندشتهردوباهمچمباتمهمیزنیم
هردوباهمدستیزیرچانهو

روبهپایین،پایین$پایینچشممیدوزیم
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تامرزهایرؤیاراببینیم،فراسویوسیعدشت$غربترا
فراسویمرزهایسکوت،مینگریم

هردوباهمخزان$نوروریزش$ترانهراتماشامیکنیمو
راه$کوچومردن$رنگرامینگریم
آرزویغمگینمهزاروخودیکم
صدپیکر$خیالوخودیکپیکرم.
تنگ$غروب،هربار،تنگ$غروب

ازآنپاییندستهیپرندگان:سیاه،سفید،
خالخالیوزردگونو
صورتیونارنجی

بهاینطرفبرمیگردند
آنگاهآرزویمازنیمرخبهسوختنممینگردو
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بهمنمیگوید:
گوییامکانآنباشدآنهاهم،گوییروزیبرسد،زردوسرخ

دستهدسته،ازآنپایینبهاینبرگردند؟!

اسممن}کوِستان))){است
یکزن$اهلکَلار)1))هستم

اتفاقی،فقطاسمم}کوِستان{است
وگرنهمنمملوازآتش$باد$گرمهستمو
وگرنهمنپدرمازعشیرت$اخگرو

مادرمازطایفهیلهیب$آتشوسوختناست.

9.  از اسامی زنانه  در زبان کُردی بمعنی کوهستان.

10. از شهرهای گرمسیر کُردستان.
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تنهایموبیوهزن...خودوخدایم
تنهایموبیوهزن...همچونسیهچادریتنها
دردامنهییکتپهماهوری$لمیزرع.

بید$مجنون$تفتهایدرکنارنهریخشکیده
بهاومیمانم.

رنگمهمبهرنگسیهچردهی
غمیتلخشبیهاستو

زندگیمسایهایسوراخسوراخو
ستارهیبختمآینهیشکستهو

گرخندهایهمداشتهباشم،آندیگرجیکجیک$زخمهاست.
درزیرآفتاب$سرخ$نرینهیاینروزگار،
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یکرنگ$مادینهیپایمالشدهام.
تخممن،دراینجا،انگارتابش$مهتاب$زیر$ابر$

ماهیترسیدهاست.
تخممن،

ساقهگیاه$درزیر$پالهشدهاستوهمیشهوهمیشه
آبیگریستهاست.تاآنجاییکهبیاددارمخنجرسبیلدار

چشمغرهمیرودومیغردوهموارهبرفرقسرمایستاده
است.نفرت$تنمهستم.نفرت$دشتوهامون،نفرت$کوهو

کمر.چهرهامنانیسوختهو
پیکرمبالکنیکآرزویآوارشده.تاآنجاییکه

نژاد$منبیاددارد:پیکر$منماهیاستوباتورمردانصید
شدهاست.تاآنجاییکهبیاددارمسایههستموشبح$گناهو
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تاآنجاکهبیاددارم،منجارویخانههستمو
بهتخممرغ$گندیدهمیمانمو

بختمهمخسوخاشاک$رویآباست.
دیربازیاستاینتن$منهمچوروحمیککلوخ$

تشنهاستوبدنبالحظّ$رنگیسیرابگشتهاست.تاآنجایی
کهبیاددارم}خیالم{همصاحب$خودنبودهوبهمَرد

تعلقداشتهاست:

کوچککهبودمبرادرمنمیگذاشت
ستارهیپرتلآلوءآسمانهممال$منباشد

درخشندهایبرایخودو
کمسوییهمبهمنمیداد.
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ژالهشدم،بزرگشدم...همچونآزار،غَدرراهم
بامنبزرگکردند...رنگبودمورنگنبودم

مادینهایرنگیبودم،باجبرمرابایکرنگ$نرینه
درهمآمیختند...عروسمکردندو...

زنیکلاریهستم،
منرنگ$زخم$سوختهورنگدانیانفالیم
هفترنگبودیمدرآغوشیکگُلدانمدور

روزی،روزحشر،غروب
یکروزی،قیامت$نفخ$سرخ،غروب،

بناگه،غروب
آمدندوبهداخل$زخموفریادودردو

خانهوباغریختند.
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خودرابدرونخوابوخیالفروکردند،
غروب

}بارق)))){آمد.
مرگآمدبالباسنظامیو

تاجوستاره.
}بارق{آمد.

غضبآمدوباکلاهخود$آهنوآتشآمد.
بایکجفتپوتین...

بلاآمدغبارآلودو،صحراآمد
بازوزهوغرش.

دوالپاآمدپوتینفولادریزبهپاو
11. از فرماندهان جنگ قادسیه .
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طاعونآمدعگالبرسرو،
زبان$آبیخودمازتیغرویگردنمسبقتمیگرفتو،
کاپشن$خالخالدودوعاگول))))دربرداشت.

پایخودم،پایخودم،بهکمینمیرفتبرایسرمو
دستخودم،دست$خودمتابوتمیساختبرایتنمو

انگشتخودم،انگشت$خودمآتشبهخرمن$جانممیزدو
رنگخودمسوختهورنگخودمسوزاننده
رنگ$خودمدستاربهسرنیزهیتفنگمیبستو
صدایخودمازخمپارهپیشیمیگرفتو
چشمخودم،چشمخودم،چشمخودم

12. عاگول یک نوع خار بیابانی.
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درونموچشمهساروچراغمبهعوجاج))))وشننشان
میداد.

غروب،بهناگهغروب،بارقوکاسکتویاشیخودستارو
کمرپیچ$گلإگُلیوخنجر$دبان)1))و
دوربینگردنوهفتتیرکمرو

شلوارودیزداشهوشجرهیسیّدو
معجون$دستههایخفیفهوغوارهبالباستانکوکلاه$

چلچلهوعینک$قمه
باهمآمدندوبدرون$خانهیسبز$روحمانریختندو

13. گرد و خاک شن و صحرا.

14. دَبان: نوعی خنجر کُردی بسیار گرانبها از فولادی مخصوص.
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بهاتاق$سفید$قرآنو
درسیماینورانیمحراب
درآنجا:گوشاگوش

صوره}بقرهوالنساء{و
}مریمویوسف{را

همچونمادهگاوزردرنگ$خانزاد))))و
یوسف$حلبجه))))و

آهویمولوی))))ومریم$بادینانرا
سربریدند!

15. همسر سلیمان بن شکلی از امرای امارت سوران که  به  سخاوت و کرم مشهور 

است.

16. یوسف حلبجه  و مریم بادینان اسامی سمبلیک در اشاره  به  همه ی شهدای 

انفال و بمباران شیمیایی حکومت بعث عراق.

17. مولوی کُرد، از شاعران صوفی و غزلسرای نامدار کُرد.
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درآنهنگامقطعههایگوشترادرپاکت$
ازکاغذ$کتاب$کشتهشدهیخداقسمتکردندو
ازآنجا،من}خیر${گوشتیحلالوشیرینشدم،

قربانی$آسیایکوچکشدم،ازآنجا

بهجزیرهیعربوخانههایامویانوتاتکریت
یکییکی،اعضایبدنمرا

باخونواستخوانبخشیدند!

روزی،روز$حشر،غروب
یکروزی،قیامت$نفخ$سرخ،غروب
آمدندوهفترنگبودیم،مارابردند
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غروب،هربارغروب،درآندشت
غممباتابش$زردیمشتعلمیشود.

باخودفتیلهسوز$غم$مشتعلمرابرمیدارم
بهخارجمیبرمومقابل$در$کلبهام،درآنجا
مقابلرنگخداوچشمان$خدانگاهمیدارم
برایاینکهبااسرارشآمیختهشومو

دررنگینامرئیرنگرز$تنهاییورازشبباشمو
درچشمهایشستارههایحیرتشرابرشمارم!
غروب،هربارغروب،}باد{رابداخل$رنگ$

انفال$خودمیآورم،}باد{دیگربارنگ$انفالیرنگمیشود،
}باد{همچوندشتمیگریدو
}باد{همچونخاکمیگریدو
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مویهیرنگیزخمیوبیپناهازآنبرمیخیزد.
}باد{میگویدو

میگویدوقامت$سوراخسوراخ$زندگیمرامینوازدو
ششجسد$آوازوششرنگ$قربانیمرا...

باهمدرکفن$ششابر$کوچندهبرمیدارد.اوبرایمازسفر$
دورودراز$داخل$شنوجهان$}عرعر{میگویدوبدبختیم
بیابان$سیراب$پیکرماستوآرزویمدرآنشنامیکندوآزارم

تماماگوشاستوگوشفرامیدهد!

غروب،هربارغروب
بلندمیشوم،ششپیرهن،ششرنگ$کشتهشدهو
ششفصل$خونالودشکنجهامرابیرونمیآورم،
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بهجلو$در$خانهام
ششپیراهن،میدوند،درآغوشممیگیرند

ششقطعهپیراهن$رنگارنگ
پیراهنهرششنفرشان،سهتامادهوسهتانر

آنهارابهطناب$جلو$خانهمیآویزمو
ازگوشهیاشک$چشمانمبرآنهامینگرم.

بعدازکمیرنگها،آنهانیزبهسخندرمیآیندومیجنبند
آنیکی:پیرهن$آبیپدرشاناست
وقتهاییکهمرامیبیند

جیبهایشپرازخندهمیشودو
برسینهاشگُلیآبیمیروید.آنگاهکهبامنگفتگومیکند

هردوآستینشبهرقصدرمیآیندو
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یقه،کبوتریمیشودوبهپروازدرمیآید.
آنیکیهمپیراهن$سبزدختر$بزرگاست

تااکنونهمدامن$بلندشبویترانههایزیرکوماملی))))
ازآنمیآید.مرامیبیندوبهیکباغچه

ازپونهیلب$چشمهیآنوقت}روستا{تبدیلمیشود.
آنیکیهمپیراهن$بنفش$ریحانهیکوچلوست

مرامیبیندودرجایخودبادشمالاستوکهمیوزدو
گیسوییازباد$سامممیدهدو

درونموآغوشمومیان$موهایمرا
پرازپروانههایریزمیکند.

آندوتاهمپیراهن$هردوپسر$زردوسرخم
18. از خواننگان مشهور کردستان.
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دردشتمقابلمهلهلهیمرگسرمیدهندو
دوکرهاسبندآنگاهکهدررؤیایمدرحالتاختهستند.

دراتاقحلبیودرغرفهیاندوهم
گردوخاکازمصیبتمبرمیخیزد.
اینهمپیرهن$متقالی}ر&زی{استو

تااکنونهمشرارههایسرخازنیلگون$ترنجیو
لیموییآنبرمیخیزد.
غروب،هربارغروب

ششپیراهنکهمرادورهمیکنند
مرابهکوه$باراندرآفتابتبدیلمیکنندو

رنگارنگدرآغوشممیگیرند.
ششپیرهن،ششرنگ$گموگوروبینشان
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ششرنگکوچندهیمیانشنو}باد${ولگرد،
ششسراب،ششفریاد،

هربارغروب،
مرادرخت$انتظاروبوتهیچشمبراهنمودهو

نهمیآیندونهمعلومندونهشمعیدرآزارممیافروزند.
اسممن}کوِستان{است
زنیهستمکلاریو
نژادمازرنگ$دودو
کشورمازرنگ$سیلابو
شناسنامهامازرنگقیرو
چشممازرنگدشت$شبانه.

اکنونعمرمچهلآهکاملاستو
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سرمهمبرایرنگ$کوچیدهیششعشق،
غروب،هربارغروب،شمعداناست.

غروب،هربارغروب
خودبهخود

بهرنگ$خلاءوتنهاییخودمیگویم:
شاید}زمناکو{آنرنگبیادشنماندهباشد

کهیکوقتینابهنگام
اورادرریمی))))سیاهفروبردو

اورابهعزاوماتمیگزندهتبدیلنمود.
شاید}سیروان{آنرنگراازیادبردهباشد

کهزمستانیبهمراهسیل
19. چرک و خوناب.
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آمدوبیناییچشمشراتارنمودو
برایمدتییکجاکورشکرد.
حتیشایدهمهیپرندههای

آسمان$}باوهشاسوار)1)){،آنرنگرابیادنداشتهباشند

کهیکوقتی،ازآنپایین،همچونرنگ$خاکستری
گردبادیناگهآمد

رنگ$یکعشقبهاریرادردامنشکشت.
شاید،باغهایپرتقالو
انارهای}شهربان{و

گلهایآفتابگردان$دشت$}دوز{بعضیرنگهابیادشاننمانده
20. سد باوه  شاسوار در منطقه  کفری و کرکوک.
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باشدکهچگونهتبربدستآمدندو
ازوسطرنگ$عشقراقطعکردندو

دو#دوسه#سهدرکناریکپرچینکوتاه:
خندههایجویآبو

حکایتکودکانوترانههایگندموجوورنگ$آرزووبارانرا
کشتند...شایدهیچچیزدریادشاننماندهباشد!

امّا...امّا...
امّاتنهارنگی...

کهرنگآبراتغییردادو
آبنمیتواندهمچوناکسیژنآنراازترکیبشخارجکندو

چونسرچشمه،ازیاد$خودببرد...
تنهارنگیکهبهدرون$عمیق$سنگرخنهکردهو
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سنگنمیتواندهمچونذر`هازجسمخودجداکند،
تنهارنگیکهرنگ$پروازشدهو

پرندهنمیتواندهمچونهواازبالهایشجداکند...
تنهارنگیکهرنگ$زمانورنگ$مکانشدهوساعتنمیتواند
ازثانیهاشجداسازد...آفتابگردانازچشمانوباغ$پرتقال
ازصدایش،گل$إانارازرنگش،شهرازخیابانش،زباناز

فرهنگوکلماتش،کوهازقلهاش،اینمملکترااززادو
ولدش،روزهاوروزشمارراهم،ازآیندهجداسازد:
انفالاستورنگ$انفالورنگ$ماورنگ$تاریخ
انفالاستورنگ$انفالورنگ$ماورنگ$
انفالاستورنگ$انفالورنگ$ماو
انفالاستورنگ$انفالورنگ$
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انفالاستورنگ$انفالو
انفالاستورنگ$
انفالاست،
انفال!

شیون$ شعری برای یک رنگ$ کوچولوی انفال
مویه ای درپی و، در ادامه ی کوچانیدن و 

سربه نیست شدن$ هزاران رنگ$ زرد و سرخ و باز 
نگشتن$ هزاران 

گُل   و آینه  و گردنبند و النگو و میخک$ خانه!
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گریهنکنرنگ$کوچولویم
توکهمعنایاینسفرآبیرادرکنمیکنی

زبانکوچرانمیفهمی!
سیهبادوزرهپوشهاعجلهداشتندوازمرگمستعجلتر

بودند،درپیچیازدست$سیهبادهاپایینافتادیو
آنهانایستادند،تاخیرشدهبودند
گریهنکنرنگ$کوچولویم
رنگ$صورتیبامدادی

گریهنکنتواینروزگاررانمیفهمی
تومعنایغروبدربامدادو
تومعنایدودسفرنمیفهمی!

کوچکیوچهمیدانیچهدرازاستکوچ$سرخو
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نفسهایراه$عرعر
گریهنکنرنگ$کوچولویم!رنگ$برکه.رنگ$شمام$دستنبوی

خالخالیورنگزنبور،رنگمخلوطمنجوقو
رنگ$ایازورنگنسیم.گریهنکنرنگ$کوچولویم!

گریهنکنمبادابتهایشماراببیندواوهمگریهسردهد
کهاوگریست،پروانهایگرببیند،خواهدگریستوازاشک
پروانههمباغبگرید،کهاوگریست،درختانهمبگریندو

سنگبگریدو
ازاشک$سنگهم

گریستنهمهگیربشودو،دامنهبگریدوکوهبگریدو
گُلهایکوهیبگریند.

گریهنکنمباداپرندهایگریهاتراببیندو
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اوهمبگریدوکهاوگریست
آنگه}باد{شیونکندو

که}باد{شیونکند،آسمانهمبگریدو
ازگریهیآب

غمیفراگیربرپاشودکهتمامپیکر$
ایننقشهواین}رنگدان{رادربرگیرد.

گریهنکنرنگ$کوچولویم
درجوششگریهیتومملکتی
بهماتمیحزیننشستهاست!
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بازگشتی به  نزد$ گیتار$ عزیز$ »آزاد«)2)) و
همه ی رنگهایی که  در رنگدان$ یک درّه  و در

اتاقهای نمور، رؤیای آینده ای سفید و آفتاب$ 
آزادی را در سر می پرورانیدند

ازسنگلاخمرتفع$مرگوازپرتگاه$رنگها
اززمان$بلندولغزان$عمریپراضطرابوسخت
چندامیدزرینگون$رؤیایماباتلامعوتلالوء
چونکلافیازشراره،پرتشدندوازآن

قلهسقوطکردند،یاچونشیشهیمهتابپایینافتادندو
خردوخاکشیرشدند،یاهمچونعدمبداخل$

21. آزاد هورامی از اعضای جانباخته ی رهبری جنبش رهاییبخش کُردستان. 
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رنگهایپیشاز}وجود{ریختندولتوپارگردیدهدر
طبیعتآمیختندوسپسگمشدند!

درآندره`
کهرنگرابهصداتبدیلمیکردیم

صداراهمبهغلیانآب
سیاهرابهسبزتبدیلو
سرخرابهجادههایچشم

درآندرّه...
گیتار$تولبوآواز$نهر$دیگریازرنگبود

هربارهدرتنگهیروحمانپلهپلهوگردنهگردنهمیوزید
همچونپنبهمارامیبردوبهخروش$افسونگر$}باد{
میسپرد،گیتارتدرآندره`رقصرنگهایشهروانگشتان$
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شهریوگیسویزنوتبسمآیندهیکودکانبود.
اولینباربودگُلکوهیوسنگلاخوهوایآنجا

ازآنرنگ،صدابشنوندو
ازغاروشکاف$کوهبجنبندوسردرآورند.

وقتیگیتارمیزدی
اززیر$سرماریزهواززیر$یخ،
گل$إآفتاببهجنبشدرمیآمدو
درشکمیکتپهیتشنههم

چشمهینوزادیمتولدمیشد.وقتیگیتارمیزدی
رنگازرنگمتصاعدشدهو

هزارمیشدند،رنگهایجداگانه.
تووگیتار،رنگتانبهرنگ$چنارهایدلشکستهو
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بهچراغ$کمسویشبانهیاتاق$گِلیو
بهرخسار}ژیلوان)))){مانندهبود.

گیتارترنگ$قربانیمینواخت.درهوارنگها
متبسممیشدند.رنگهارشتههاییادهایمشتعلمیشدندو

باملیلههایدرپروازو
درعمق$دردوآزاربرقمیزدندو

درآخرهمآتش$رویقلهمیگردیدند.
گیتارترنگ$قربانیمینواخت

آنرابهطوفانوبهگردبادتبدیلمیکرد.
قربانیهابالباسگل$إختمییکییکیبیرونمیآمدندو
درگرد$مامینشستند،پروانههادور$چراغرامیگرفتند،

22. کوهی در شمال شرقی سلیمانیه .
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گیتار$توبهار$آغوشتبودوانگشتان$دست$راستت
درفضای$آبی$آهنگ،پرندهوپرواز،

میخواندندوپَرمیزدند.
گیتار$تورنگزنو

قامت$زنوگیسوان$آنهارامینواخت،
سیمیادگاروسیمرنگی

کوچنابهنگامرامینواخت.
آوازهاچونپرنده،بهداخل$اتاقمیریختندو
ماهمدرختمیشدیموسوراخ$سنگوآشیانه.

آوازهاکلامرنگین$گیتاربودندبربالهایسمندریافسانهای
مارابهشهرمیبردند.به}سرشقام{))))برمیگشتیمو

23. از محله های شهر سلیمانیه .
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بهداخل$اتاقهایکتابونزد$نمایشنامههایدراماومقابل$
آینهیصفحات$روزنامه.آنگهبهآرزوییمقدس،

بهخاتمیبرانگشتر$انگشتیارودرآخرهمبهچند
قطرهیسیمیندرداخل$چشمهایگیتار.

درآندره`
یکشببهدیدارتآمدم،رنگیخزدهبود.

باد$جنوبرنگ$تاریخبود،همچوندست$سنگوچوندست$
درختدستهایکلام$منهمیخزدهبودند.

گیتار$تواززیادت$سرماتانگوییدرهمپیچیدهبود
بررویتاقچهودرآغوش$کتاببرخودمیلرزید

امّاتوخودرنگ$گرم$سرودیبودی
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دردرون$یخبندان
اخگردرتوشکفتهمیشدو

رودرروی}باد{یخشماگینبودی.
شعرهایمچهارزانودراتاق$رقصوآوازمینشستند
گیتارترابرمیداشتیوباروحگرمشمیساختی
آنگهدیگردرمیانانگشتانترنگمیجوشید

درچشمتهمسوسویآتشیدورو،شبقیبسیارکمرنگ،
ازآنطرفغبار$سرنوشتمانکورسومیزدند.

آوازهاروشنمیشدندو
چراغان$رنگمیآفریدی

باغخیالمیشدیمودرمیانرنگ$صداها
وقتیکهاولیناشعهیخورشیدبهمامیتابید،سروگردن$
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پرتقالیوتنهاییمانبهزردیکمرنگدرمیآمد.
که}باد${آههمشروعبهوزیدنمینمود...تاریکمیشدیم،

باردیگرشبحوتاغیوبتهمیشدیم.
درآندره`

ازیکرنگ$سیاستو
ازیکرنگ$کتابهایاغیمیشدیم

برایاینکهجویباررؤیاهارارنگینکنیم:
زنوکتابوموسیقیودلداریدرآنمیریختیم
برایاینکهسرمانرامرغزارورُســتنگاهگیاهکنیم:

اشعهیگوناگونوصدایگوناگونورنگیهایمتضادباهم
درآنمیرویاندیم.

درآندرّهگیتارت،باران،بارانمیباراند
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درحالیکهبارانآنطرفتراسیرسیاهسالبود.
گیتار$تودنیاییبهآندره`میآوردو

بارنگیدیگردیدگاهمانراتغییرمیدادو
بارنگیدیگرمارابهکودکیبازمیگرداند.

درآندره`رنگهایمانگرسنهبودندو
هنگاموعدهغذای$بیغذاییبهداخل$رنگهایبیهوشیو

خوابمیرفتندورؤیایرنگ$شیرینیو
رنگ$چربو

رنگ$گوشترادرخوابمیدیدند:
درخواب،درختوسنگوبرفوگـ$ـلهم

خوراکمختلفمیشدندو
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ردیفمیشدندوبرسر$
سفرهیخوان$پرطعمولذت$
همهرنگ$غذامینشستند.

یکرفیقی،پارتیزان،رنگسوختهیکرکوکی
یکبارتعریفکردوبگفت:منیکشبیدررؤیایم،ردیفهای$
کندهشدهیکندابی،چینچینزردوچینچینسفیدو
دربالاهمرنگقهوهایدربرابر$چشمانمکیکشدند،درآن
رؤیاتیپ$)1))ما،رنگخستگانبیستویک،همگیازآن
میخوردندوحتیگوشهایازکیکتمامنشدهبود.بازهم

درخواب،بهمن$دور$کوهی،درمقابل$چشمانم
با  رو  در  رو  دشت صاف،  در  که   بودند  پارتیزانهایی  کرکوک،   21 تیپ   -24

هلیکوپتر و بمب افکنهای میگ و سوخوی جنگی و تانگ و توپ مبارزه  

می کردند. در ارتش کردستان یک تیپ معادل 200 تا 300 پیشمرگ است.
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بهچربیوپیه$آویختهتبدیلمیشد
درمقابل$چشمانمازاینسرتاآنسر،خرسنگوتنهی
درخت$سیاهشده،بزورمهیگوسفندمیشدند.دانههای

سنگریزه،شکلاتمیشدندوابر،پشمکو
خاک$سرخ،حلواو
ازآنسرهم

درچشمانمتپهیشنی$راهراهوچینچین
یکطاس$بسیاربزرگبودو

بخار$غذایتازهازآنبلندمیشد.
درآندره``رنگهایمانبیپوشاکبودند
رنگهایمانخوابیکپیراهن$سفیدو
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کتوشلواریزیتونیو
گل$إکراواتودکمهیسردستمیدیدند.

منهرازگاهی،
دررؤیایرنگهایخوشلباس،لباسعوضمیکردم:
ازگلپرپهن$گل$إختمیپیراهنسفیدمیدوختمو
ازبرگهایدرخت$گردوکتوشلوار$شیک$زیتونیواز

تراشههایبزرگدرختان،پالتوو
ازگلهایمیمونکراواتو

ازلبهایغنچهدکمهیسردستو...
وقتیازخوابمیپریدم،میدیدم

تنهالباس$خاکی$تنمباد$سردآنراچروکانیدهاست،سقفچکه
میکند،واتاقمهمهمچونتنمازسوز$سرمامیلرزد.
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درآندره`رنگهایمانعزببودندورنگ$بیزن
بهزندگیخودمانمانندهبودند،بهپنجرهیبیشیشه
بهرنگنایلون$رهادربادوقتیگوشهایازآنکندهمیشد

بهرنگ$پتویرویدر،کهبارانرامیمکیدو
کنارزدهنمیشدوسنگین$سنگینمیشد.
رنگ$بیزن،رنگچراغقوهیدستمانبود،
هنگامیکهدرگشت$شبانه،درنیمهیراه

یاباطریاشتماممیشدیاچشمانشکمسومیگشت.
رنگ$بیزن،درآندره`بهرنگ$لحاف$چرکینوپیرهن$

بیدکمهو،تُنگ$دستهشکتهو،بهرنگ$
فتیلهیبخاریحلبیمانندهبود،وقتیکهرنگشآبینمیشد.

رنگ$بیزن،بهرنگ$ویولنلاغر$بینوازنده،
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بهتصویر$بدون$قاب$کمیپاره،
بهرنگ$اخگر$خاموششده،

بهرنگ$آنخاکستریکهخالیمیکردیم،مانندهبود...
رنگ$بیزن،بهرنگ$آندرختیکهبررویتپه،درانتظار$
بارانی،تکوتنهاایستادهباشد،بهچهارسوبنگردو

امّادیگرنهبارانیبباردونهانتظارپایانیابد.
روزهایرنگ$بیزن...

بهصفحهصفحهیدفترپارهشدهو
شبهایرنگ$بیزن...بهسوسویفانوسی

درمقابل$تندباد!
بهتنهاییخودنویسیشبیهبود...

کهجوهرشتمامشدهباشدوهیچننویسد.
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درآندره`،آنوقتیکهرنگ$بیزنم
بهداخل$رنگ$مادینهیخوابیمیرفت
دیگررؤیابویگیسووعطر$رنگیلطیفو

بویدستنبویخالخالیو
بویخوش$زنمیگرفت.
درزیر$سکویچوبین$رؤیایی

درمقابل$چشم$خودم،درخت$انارجلویاتاقم
زنیسرخپوشمیشدو
بهکناررودخانهمیرفتو

منمیدیدم،یکییکیبرگهایتنش،
گل$إلباسرامیکندو

عریانمیشد،ازسینهیلختوعورش
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پستانهایشبسویمنپَرمیزدندو
آرامآرامرویدستممینشستند.

درهمانخواب،باردیگر
یکرنگ$گرم$گرم$نوجوانمیشدمودرسفری

انگبینی،بهاتاق$سرخ$زفاف$اولشبو
بربستر$نوروپنبه،

چونبهاریلممیدادم،
عروس$من،سپیدسپیدبایکبوسهیصورتی

دردست$ریزباد$حظّو
آرزویسرخدرآغوشمجایمیگرفت.

آنگاهکهمیخواستمبهرنگ$آمیختننزدیکبشوم...
ناگهازخوابمیپریدم
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بالش$پَردرآغوشم،خشمگینوعصبانی
بالشمراپرتمیکردم

چشمانمرامیبستمودرانتظار،خوابناقصکاملشود
بار$دیگرعروسمرا
درآغوش$خودببینم!

درآندرّهکهبچههارامیدیدیم
طیروطیور$رنگپریدهیروستانشینوجوجههایآشیانهو

نونهال$درماندهورنگ$لختوعور$امید
تراخم$چشم$چشمهوگُلمیدیدیم.

درآندرّهکهکودکانرامیدیدیم،هردوباهم،
یخواخگر$لرزوتبورنگ$هذیان$بتهیگیاهو
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رنگ$ویرانهیمدرسهورنگ$مرگدرمانگاهو
شیشهیمُردهیدرمانورنگ$محنترامیدیدیم.

درآندرّه،غرش$هواپیمارنگ$شومیداشت
وقتیمیآمد

سیمایآسمان$زیبا
ناگههمچونچهرهیعبوس$ژنرالیپیردرمیآمد

کریهوتاروکدرمیشد.
گهگاهیهمدرآندرّه

بهرنگبال$شکستهیعقابو
بهرنگ$سکوت$سیاهبادوبهطوفانیچلاقمانندهبود.

درآندرهرنگ$ماازآنرویجاودانبود.
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رنگ$ماازآنروینامیرابود
چونهنوزهمیکامید$سیمفامرادروجودداشت
چونهنوزهمرنگ$یکآهنگ$سفید...ازگیتارآزادو

ازوتر$دلاوبرمیخواستو
هرورزهم}صبعبخیر{یسبزوتازه

بهآیندهمیگفتیموآنگاهدیگرازجادههایرؤیاو
باریکهراهگرسنگیواکنونمانبالامیرفت!

آزاد!ایرفیق$رنگ$کوهو
رنگ$سرودو
رنگ$رؤیا...

ایرفیق$تمامیرنگهایآزاد!
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بعدازچندینسالخودکشیرنگهاو
آوارگیآوازهاو

بعدازعروج$تنوماه$سبز$گیتارت:
در}اسلو{دریکزرد$غروب

بررویبرف$پرتلالوء،همچونترنجرویزمینریختهباشدو
خیابانهمچونقناویز$صورتیتنش،

آنآفتاب$باقیمانده
غروبیکهازشعر$غربت$منغمگینتربود
افسردهتراززبان$بیرفیقیکُردمدرآنجا
درفضاییزردگون،رویبرف$غروب$زرد

دریکجادهیبیرهگذر
خلوتودراز
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چونجادههایاندوه$بعدازانفالم
اتفاقیاورادیدم))))

ترانهیبیوهزنت،آهویبیوهزنت
درخت$بیوهزنت

اتفاقیاورادیدم،هنگامیکهاورادیدم،انگارگیتارترا
دیدهباشم،درآنهنگامترنجهایغروب$زرد

رنگباختندوپارهابریدور
بهشکل$یکگیتار

نزدیکشدوپایینآمدو،چندینپایید
گیتاربرسر$هردویمانباریدو

درآخرهمبیصدایبیصدا،بیرنگ$بیرنگ
25. اشاره  به  همسر شهید آزاد هورامی.
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اوروبهبالاومنروبپایین،ازهمدیگرجداشدیم.
رنگ$ آواره گی ام در کافه ای در اسلو،

در طبقه ی دهم شعری نوشت!

تنهاییدرمکان$بلندبرایرنگ$آوارهامننومیشود
بازهمدرهمانکافه،پرندهئ$رنگی$پریدهیطبقهیدهمم
مناکنوندرنزدمردمان$پایین،جدیدترینپروانهیاین
برفمونوترینرقصاورادرآغوش$رنگیشیریمیبینم
درهمانکافهیرنگارنگ$پنجرهگرد$طبقهیدهمم

چقدرزیباستکهاسم$اینمکانهم}پرندهیباران{است
گوییمندرشب$بارش$رگبار$کلمه
ایناسمرابهاودادهامو
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اوهمدررقص$سرمای$زیر$صفر$قطبی
برایمن،آغوش$پرازبرهود$زردفام$آشیانهشدهاست.

درهمانکافهتریایرنگی$
پنجرهمدور$طبقهیدهمم

درهمانمبل$گلإگُلی$روزانهیازهفتهبیشترم
نشستهام

وقت،روزاستونیمروز$سپیدتنو،عجبامنتازه
گُرگومیشیبرسر$میزمآمدهو
مشغول$نوشتن$شبیدرازوسیهپوشم.

مینویسموتاریکیرامیتازمودورمیروم،بعدازکمی
درگوشهیسطری،کلمهایمرابداممیاندازد،مکثمیکنم

پیشنویسممضطربمیشودوناچارم
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صندلیشکستهیزیرکلمهامراکناربزنم.
باچوبکبریتیبطرف$سیگار$میان$دولبم

آتشیکوچکمیافروزم
نوریسرخفامخودرابهشیشهیعینکممیکوبد

مینویسم...درهمانکافهیرنگارنگ$
پنجرهمدور$طبقهیدهمم

مناکنوندرسیروسیاحت$میانرنگها
مهمان$برفهاینُروژم

ازطریقکدامرنگآمدم؟!
کوچ$رنگیسرابیپیشمافتادو
مرابهنزدیک$آستان$خداو
پنگوئن$قطبیرساند.
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رنگهایداخل$میهنبدست$همدیگرکشتهمیشدند
دنبال$سفیدمیگشتم،

رنگی...کهمراآرامسازدوسر$
خستهامدرمیان$ابریچونگهوارهبجنباند.

خودرابدست$کوچ$رنگیسرابیسپردموبخوابرفتم
دربامدادیمهآلودهدرخلاء$اولینخمیازهی$دریا
خودرابازیافتم.ترانهایکرولالبودم
منلعنت$سرگردان$کوهبودمکه

میخواستمسر$درمیهنگمشدهامرا
دردیاربیگانهبازیابم،

ولینهاورایافتمونهآنلعنتازدوشمافتاد
درانتظارنامهای
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دهسالپُستیخالیبودم
بخاربودم

کوچ$یکرنگ$سرابیدورمرابرد
بداخل$یکرؤیایی

امّانهکوچبپایانرسیدو
نهآنرؤیاحقیقتشد.

درکاسهیخالی$غربت
بیشازرنگ$کلمهورنگ$غم

ندارمکهاکنوندرهمشانبیامیزم
تارنگیبسازم

برایتنهاییمتازهباشدو
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بَعد$خودم
چشمشماواشکتانراگواهخودکند!

مننمینویسم
منتنهاوقتیمینویسم
کهنوشتنازیادمبرم
کهنوردرمنتهیگرددو

تاریکیراشاهد$خودقراردهم!

بداخل$رنگهایمبیایید!
درگمانندرنگهایمن

همچونشک$سیماودرون$خودم
دریکآنچشمیازمندودکشو
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چشمدیگرطاقچهیشمع.
درگمانندرنگهایمن
همچونشک$دستهایم

دریکآندستیازمندردست$زندگیو
امّادست$دیگرمدرهمانآن

مرابسوی$رنگ$یکدوزخ$مرگبارسوقمیدهد
درگمانندرنگهایمن
همچونشک$کلماتم

دریکآنرنگیازمنطوفانبرپامیکندو
رنگیدیگرمازآنطرفروزشمار$سیاهسالاست.

منصاحب$رنگیمترددم
مالامالازخزهیتردیدو
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آکندهازشنریزههایناآرام
درآنهنگامکهتومیپنداریباد$اطمئنانمرامیبردو

کشتیمدورازگرداباستو
بهساحلآرامشرسیدهام

درآنهمانهنگامبادبان$ترددموغصهایکه
ازآنپایینسوراخاستوآبدرمننفوذمیکندو

منامّاشدهام!

بداخل$رنگهایمبیا!
درآفتاب،گربرمنبنگریرنگیبسیارکمرنگمیبینی

رنگیخاموش،یکرنگ$مات
کهآنروحکودکیمدرشیشهبند$عمرم
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باقیماندهاستوقصدنداردهرگزسکوترهاکرده
سفرکند!

درروشناییکمسویچراغ$اتاقی،برخیالمگربنگری
رنگیبسیارپُررنگمیبینی،رنگیغلیظ،رنگیبیتبسمو

خنده،کهآنهمپیراهنمادرماست
بتن$گذشتهاموقصدندارد

هرگزآنرادوربیاندازدورنگیدیگربتنکند.
درمقابل$آینهیدورنما،بهترددمگربنگری،رنگیدودل

میبینی،گاهیزردوگاهیآبیودمیدیگرهیچکدامنیستو
مدامبدور$خودمیچرخد.آنهمرنگ$آنترسیاست

همچوندُردیماندهاستوقصدنداردهرگزعمق$خود
بروبد.درشعلهیآتشیهمگربهمَردیمبنگری
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رنگیقرمز،رنگیبسیارغلیظمیبینی،آنهمرنگ$
مغرور$نرینهاست

پوزهدرآسمانفروبردهو
قصدنداردپایینبیایدو

مکانبراییکسانیخالیکند.
درتابش$مهتابیگر
بهعشق$منبنگری

سادهیبنفشکمرنگمشاهدهمیکنی
رنگیآراموهشیار
رنگیپرازنور$مهتاب

وآنرنگ$اولیندختریبوددوستشداشتم
رنگیکهرنگ$چشمانم،رنگ$صدا،
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رنگ$بویمناستوبهنیازنیستهرگزروزی
یادگارشرارهاسازد

یابمنبگوید:پایانیافتم!

ترانه ای رنگین برای آن دختر$ نوجوان$ 
سبزه ای که  رنگهای مرا پوشید و منهم دورادور 

این رنگین کمان را برایش نوشتم و 
در آخر به  گردنش آویختم

فقطدورادورترادیدم
تودرآنطرفسفیدپوشبودی

مندراینطرفاحساسمیکردم
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برفدرمنریزشمیکند.
فقطدورادورترادیدم

تودرآنطرفسبزپوشبودی
مندراینطرفاحساسمیکردم
شعرمدرمنشکوفهمیزند
فقطدورادورترادیدم
زردپوشبودیو

مندراینطرفاحساسمیکردم
باد$خزاندرمنمیوزد
فقطدورادورترادیدم
آبیپوشبودیو

مندراینطرفاحساسمیکردم
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دریاچهایمرافرامیخواند.
میاندیشم،اگرنزدیکباشیوتورادرآغوشبگیرم

چونرعدوبرقدرهمتصادمکنیم
آنگهگوییدراینشهر
باران$چندرنگببارد؟!
بداخل$رنگهایمبیا!

ازرنگمنمیدانمآنروزچهبوییدارد
ازرنگمنمیدانمآنروزصدایتغمگیناست،

یاشادکام؟!
درمیانرنگتفتوتلخییامزهیزیبائیترامیچشم

دررنگترامینوشم،باطراوتیاپژمرده؟!
بارنگهممنمیدانمدرآنهنگام



109

توبهچهمیاندیشی؟...بارنگهممنمیدانم
تودرآندَمدوستمداری
یاخودبیزاریازرنگم!
بداخل$رنگهایمبیا!

کهآرزویخودوزیباییتورادرهمآمیختم
رنگیپدیدآمدنهزردبودو
نهسفیدو...نهآبی$کمرنگ،

رنگیبیشتربهرنگ$
ترانهایآوارهو

بارانیغمگینشبیهبود.
کهواژهیخودوتبسمتورادرهمآمیختم

رنگیپدیدشدنهسبزبودو
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نهزیتونیونهبنفش$کمرنگ
رنگیبودبیشتربهرنگ$

پریشانی$یکبرگیدردستبادو
اضطراب$بهناگه$تاریکیایدرمواجههبانورو

رنگیکهبیشتربههررنگ$انعکاس$
جویباریمترددشبیهبود!

آنگهکهغروب$کوچتووسکوتترا
درهمآمیختم

رنگیبوجودآمد،نهصورتی،نهیاقوتیو
نهسرخ$کمرنگ...

رنگیبودبیشتربهرنگ$
زایل$شدن$ماه$سر$یکشاعرو
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سرگردانییکقصیدهدرمیانزبان$خودو
رنگیکهبیشتربه}مولوی${بعدازشازدهممارس))))و

بهرنگ$علفوگیاه$بعدازانفالشباهتداشت!

بداخل$رنگهایمبیا!
رنگ$درماندهوبیپناه،رنگ$آوارهوپژمرده

رنگ$نان$مناستدرگریهیلقمهایورنگ$آبمدرسکسکهی
گریهیجویآبیاریورنگ$ولگرد$گوسفند$بیکازهو

بیصاحب$گمناممناست...درآندشت...
رنگ$تردشدهاسترنگم،درایننقشهیدود،خطینیست
برایمرز$تفتیدنمونهخلاءیمرادرآغوشمیگیردونه

26. اشاره  به  فاجعه ی بمباران شیمیایی حلبجه  در 16 مارس 1988.
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رنگ$مصیبتحتیبرایلمحهایپیکر$عزایمرارهامیسازد.
کهبنشینم،آینهاموازپشتمرامیزدایندورنگ$سیرمرا
زایلمیکنندوگرفریادبرآورمازسر$راهبرممیدارندو

گرفرارکنم،رنگ$دیگریبرسرممیریزند.
رنگ$بیشوقوبیتابش$خانهیخودمهستم
چونآینهیخُردشدهدرزیرچکمههایافسری.

رنگ$بیشوقوخندهایراندهشدهام
همچونکبوتریکرکوکی
درآشیانهیاغیاری

چونرنگ$دختریفَیلی))))برپشتشب$نفربری
27. کورد فه یلی یا په هله وی که  در جنوب کُردستان و بغداد  زندگی می کنند.



113

هروجبیازفریادوهروجبیازآزار
برقامتایننقشه،رنگ$مناست

}تون$باباوآب$آمون{))))،رنگ$مناست
مندرمیان$بیرنگی$خدا
رنگ$تنهاییراآمیختم
دربیمکانی$خداهم
بیمکانوبیمیهنم...

نژادمازبیکسیبهخداو
شجرهیمنبهغربتمَردگمنامبرمیگردد

28. مکانی عجیب در جنوب کُردستان، به  دره  جهنم یا هزار در مشهور است و آب 

آن نامرئی و  در میسولوژی آمده  که  محل سکونت دیو سفید است.
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شجرهیمنبهتنهاییدرخت$سوختهبرمیگردد

شجرهیمنعبارتاستازیالوبال$آندودیکه
کهآتش$تن$سرگردانو،آتشدانشبیمکاناستو

درهرکجاعلف$زردوشرارهیازآزارباشد
اودرآنجاست!

فکسنامه ای از یک رؤیای آواره ی$  دیار بیگانه 
به  داخل$ میهن و برای هر کسی که  آن رؤیا و 

دردش را مهم تلقی کند یا نکند!

اسممرؤیاو
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بجزکابوسوتصاویرش
یکخواب$خوشندیدهام

مندرخوابمیابهیکقوچسفیدکوهیتبدیلمیشومو
درسنگلاخیمیسوزم

یاخودقلمیفراریمیشومو
درخیابانهایشهر$خودمدنبالممیکنند!

رؤیاییسیسالههستم
بامدادی،آنگاهکهخیابانهایشهر،برایاولینبار

لباسترسازتنشاندرآوردند،
سرودومشعلوخنده

همهباهمبهداخلمیدانریختند
منآنهنگامیکانگشت$دست$چپ$قیامبودم
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سهبرادربودیم،برادریدریکگردش$}گُزار{))))درآنزمان
بردوش$هفتمنیسان)1))

اوراچونشیشهیخالیکولابهنشانهگذاشتند
برادر$دیگرم...فقطبرایتفریحوخندهیفرماندهای

اودرلولهیتوپنهادند...همینوبس...
چونبرادرقبلازاسب$معراج

بهبارگاهخدارسید!
پدرمفشنگدان$کهنهوقامت$عقلشخانبُرشد))))و
مادرمتامُرد...گُل$سرخاشکتازهاشمیدادو

مادرمتامُرد...تنهازاغ$سیاهلباس$خودرابهاومیدادو
29. ناظم کزار یا گزار از جلادان بعث که  خود نیز بدست صدام بقتل رسید.

30. هفتم آپریل 1947، روز سیاه  تاسیس حزب بعث. 

31. خان برُ شدن لوله ی تفنگ کنایه  از دیوانه  شدن است.
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منرؤیاییسیسالانهام..منیکظهر$سیسالهام

مملوازحرارت$آرزوو
تاوقتیکهنزد$شمابودم،رنگ$نانورنگ$زنورنگ$خانهای

کوچکورنگ$سئوالینترسراازشماخواستم.
نان$خونالودرانتوانستمبخورمو...کنارکشیدم.
منیکروزیدرخیابان$داخل$شعر،زنیرابوسیدم،
باسنگهایرجم،شبحبدنبالمافتاد،تاشعرمراگرفت.
اتاقمپُڕشدازهذیانپوکهیفشنگ،خانهامپُرشد

ازچشم$دزد،ازدست$دزد،ازرنگ$دزد...
منیکرنگ$ترسونیستم...امّامیگریزم
میگریزمازرنگ$قاتل$رنگدان$خودم
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میگریزمازچشمهایپدرموفرارمیکنم...ازچارچوب$
تابلوهایشفرارمیکنمومیگریزمازمهینش!
میهن$منومیهن$پدرمدورنگ$ازهممتمایزند

درمیهن$پدرم
تنهایکرنگسلطاناستو
رنگهایدیگربَردهاند.

رنگمعبدو
میگریزمازمیهنش،خاک$حرام،

کلام$حرامدردهانم
درمیان$سرم

جنبشحرامدرتنمو
رنگ$حرامهمبرتنم
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میگریزمازیکرنگی$زندگی
ازپاسبانان$تماشا

ازیساول$زلزدهبهرنگهایمختلفم
کهصدایمرامیپایدچگونهراهمیرود؟!
دستهایمرامیپایدچهمیکنند؟!
تنمرامیپایدچهمیپوشد؟!
میگریزمازیکرنگی$زندگی

ازپاسبان$تماشا
رنگمحبسومیگریزماززندان$داخل$سر$خودم

اززندانبان$تماشا
ازآنرنگ$چاقوکشی

کهزنرادروجودمفراریمیدهدو
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سئوالرادرسرمفراریمیدهدو
رنگهایمتمایزمرامیکشد!

رنگ$بیزاریملاحظهایدربارهیقسماعظم$مردان$میهنم
دراینمملکت$عقلقفلو
بیکلید$مناگرمَرد،

دراینمیهن$ریشویمناگرمَرد،
کوررنگهمباشدوبهنهایت$ذلیلیرسدو

دربسترمرگهمباشدو
جانبدهد

درآنحالهمعصاییدردستداردکهباآن
زنرابزند!
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رنگی نارنجی همیشگی و جانشین مملکت، 
غیر مستقیم$ جوابی کوتاه  برای فکسنامه ی 

خارجه  می فرستد

امکانداردبامدادی،زاغیسیاه$قاچاقچی
تنهادرخت$حیاطمرافریببدهدوهزاربرگ))))ازاوبگیردو

دستآخراوهمبهخارجهبگریزد
}اماافسوس...درآنجاهرگزدرخت$من
باردیگرسبزبهتننمیکندولاغروخشک

درشلواروپیراهنیزردمیمیرد!{
امکانداردصبحگاهیقبلازاینکهمنازخواببرخیزم
32. برگ یا }گهڵا{، در زبان کُردی به  اسکناس صد دلاری اطلاق می شود.
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پنجرهیخانهامدرداخل$شیشهیرؤیایی
یکقصر$زیبایاروپاییراببیندو
شیدایقامت$بلندششدهو

ازدیواربالارفتهودرآرزویآنعشق
بهخارجگریختهباشد
}امّاافسوس...

منمیدانمآنجااورا
پنجرهیقصر$قشنگنمیکنند،دستآخر

درگاراژیکسردابیتکوتنهامیایستدوکهپیرهمشد
درمیان$زنگاریقهوهایبدون$سروصدامیمیرد!{
امکانداردنیمهشبییکستارهیداخل$شعرم
ازمسیرکهکشانفرارکرده،بگریزدو
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درپیماه$جزیرههایآنجابرود
بهاتاق$آبواردشودو
بهدیوانشبرنگردد!
}ولیافسوس...

منمیدانمآنجاهرچندجیکجیککند
باهردودستسیمبریزدبرکنار$دریاچهها

آنجاهرچندزربریزددرپایشب...چندبکوشد
بازهمبهاوخوهندگفت:

توستارهیمانیستی،برگرد،بروبهکُردستان!{
منآوازینارنجی$قیامهستم

ازوتر$گلوی$کوهوخیابانجدانمیشوم
تاآخرین$قطعهینُتوتاآخرینپرواز$بال$رنگم
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نزد$گیتار$}آزاد{و
نزد$}غروب$}کوِستان{و

نزداللهویسی$))))سیهچردهی}علیمَردان{میمانم!

بداخل$رنگهایمبیایید!
منگذرگهپرإرفتوآمد$رنگ$تنهاییم
منگذرگهرهگذر$آرزووانتظارم

تنهاییبقدریدرمنآمدوشدکردهاست
بتهیگیاهیدرمنسبزنمیشودو
حتیگُلیدرمننمیخندد!

تنهاییبقدریبرسرمگذرکرده،رفتهوآمده
33. از مقامهای کُردی که  خواننده  مشهور علی مردان آنرا اجرا نموده .
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آنقدرمراپایکوبنمودهومراکوبیدهاست
آنقدرآب$دهنروزگاررابرمنپاشیده

اگرحتیاتفاقارهگذریناآشناازدنیایخنده
برمنگذرکند،برلیزیممیسرإدومیافتدو

بار$دیگربهپیشمبازنخواهدگشت.

منیکرنگ$پریشوپراکندهام
مگربیرنگیخدامراببیندوبشناسدم
مگرتنهارنگ$اوبهمنشبیهباشد!

بداخل$رنگهایمبیایید!
منشاعر$آنرنگهاییهستمپرإازپروانهوخیال،
منشاعر$رنگ$سادهام،خودکمرنگوهمخودپرإم
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ازپاکیزهگیرنگ$کوهوهمازاستخریروشنوساده.
نهرنگهای$تیرهوغلیظ،نهشاهرنگونهامیررنگو
نهملکههایزرین...هیچکدممرانمیشناسند،
آنکهبشناسدمرنگ$ضعیفانورنگ$عشاقو

رنگ$خاکوچشم$کودکاناست.
منازسرخ$پُررنگمیترسم
امّاچهچارهازآنچهدیدم

امّاچهچارهازمیهن$خونالودو
آنهمهشعریکهمراواداشت،بنویسم!
منمیبایسترنگ$سفیدفقطبالمباشدو
فقطبارنگ$گیسویزنومنقارسهرهو

باپولک$ماهی$ریزو
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باتابش$مهتابمینوشتم!
امّاچهچارهازآسمانیکهمدامابریمیآورد
کهپُرازرگبار$دردومالامالازرگبار$گریهو
دودراقَدَرمساختهوچشم$تاریخمتنها
بررویرنگ$پراکندهبازمیشودو

تنهامصیبترامیبیند!

بهکجامیروی؟!ایرنگ$رنگباختهیدمادم$سرابو
ایرنگ$وقت$احتضاروایرنگ$پژمردهیپهریشو

ایرنگ$درماندهیمن؟!بهکجامیروی؟!
توکجاداریبهآنروبیاندازی؟

بجزسحرایغربتوایستگاههای$رنگ$بخارو
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آبشدنوگمشدن$
ابدیخودت؟!بهکدامرنگپناهمیبری؟!

بهکجامیروی؟!
درپهنهیدردودرجغرافیایظلم
اینجاوآنجا،هرچهرنگ$

چهرههایدرهمشکستهوخونریزیصداو
جیغوفریاداست،بهتومیمانند!...
رنگ$کتاب$سوختهورنگ$آب$راکد

رنگ$شماست،
رنگتبارنگ$خودتکشتهشده،بنگر:

بهساعتشماریکهخودخون$ساعتشرا
بازبانبلیسدو،خیابانیکهپیادهروخودرا
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تابوت$مرگ$رهگذرانشسازد،
بنگر:بهکوهیکهباشالگردن$خود
قلهیدرختیراخفهسازدو

شاخوبرگشبهریشهیخودتفبیاندازدو
بنگر:بهگیسوییکهخود

بهطناب$داربرایسر$خودتبدلشود،بنگر:
بهپنجرهایکهچشمکبزندو

دستدرازکندوکلنگرابرایتخریب$اتاق$خودبیاورد...
توگوییآنرنگهاچهباشند؟!

منمبهوت$بیکلاموشمابرآنهااسمبگذار؟!...
بهکجامیروی؟!

گردرفکریدرداخل$رنگیدیگرسردیت،گرمشبشود؟
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گردرانتظاریدرمیان$آغوشیدیگر
رنگتمکانیبیابد؟!رنگیهستیخاموابله!

بهکجامیروی؟!ایرنگ$زن$مشرقی
}رنگ$زنان:آنگاهکهبارنگهایشلاقو

رنگ$اجاق$آشپزخانهو
رنگ$کفشمردانو

رنگ$مادینهاسب$اصیلو
رنگ$یکعقل$نقصانو
رنگ$حقِیکسوّم

وقتیکهبارنگ$بشقاب$سنگآمیختهمیشود!{
بهکجامیروی؟!رنگ$کودک$مشرقی
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}رنگ$کودک،وقتیآمیختهمیشودبا:رنگ$چوب$حیزرانو
رنگ$اردنگیورنگ$ترسورنگ$سئوالقدغنورنگ$حیوان
کوچکورنگ$کَریورنگ$لالیوهنگامیکهبارنگ$
زهرهترکشدهیخوابیپریدهادغاممیشود!{

بهکجامیروی؟!
ایرنگ$خاکستری$خرافات؟!

رنگ$دیو...رنگ$پارچهو...رنگ$سیخ$دراویشورنگ$
فالوایرنگ$پوستهایهزارساله
رنگ$خنجر$ازلیسرگردانم،

رنگ$خونالود$شبانهورنگ$روازانهیفاجعه!
بداخل$رنگهایمبیایید!

بگذاررخسارامشبتانبهشبهایدیگرشبیهنباشد
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بگذارحداقلشمارابرایدمیبهدیدار$رنگیببرم
کهزردیبسیارکمرنگوپنجرهیگل$إلیموو

قامت$دختریکرکوکیوازبالایقلعه،تنگ$غروب
زرد$...زرد

برعشقمانمینگرد!
بداخل$رنگهایمبیایید!

بگذاررخسارامشبتانبهشبهایدیگرشبیهنباشد
بگذارحداقلشمارابرایدمیبهدیدار$رنگیببرم

بهخاکوکلوخشبیهاستو
قهوهایاستامّاکمرنگ

پوستشازپوست$آهوو...با}آمد{)1))
34. شهر آمَد یا دیاربکر، از شهرهای بزرگ واقع در شمال کُردستان.
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ازهمفرقشاننمیگذاریو
درخلوتگه$رنگمانمیباراند!
بداخل$رنگهایمبیایید!

بگذاریادامشبتانچونشبهایدیگرنباشد
بگذارحداقلدمیبداخل$رنگهایمآمدهباشید:

کهقرمز$غلیظ،کهسبز$پررنگ
کهزرد$سیر،هنرمتجسم

همهبرمیگردندوبهیادگونهی}حسنفلاح{))))تبدیل
میشوندودرروز$سرد$حمامبررویدیوارچونگذشته
برایاولینبارچشمان$مبهوتشهررابازمیکنندو

هنرنقاشیرابهافق$توجهوپژوهیدن.
35. از هنرمندان پیشرو هنر تجسمی در کُردستان.
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بداخل$رنگهایمبیایید!
بگذارآرزوهایامشبتانبهشبهایدیگرشبیهنباشد
بگذارحداقلچنددمیشمارابهدنیایرنگیببرم

کهاوهممُرد!
مُردهمچونرنگ$تاج$عروسورنگ$خندهورنگ$شادیو

رنگ$مارمولک$سر$تنورویارنگیآمیختهازبرفو
شیرهیانگور!

مُردچونرنگ$اخگرهایداخل$منقلو
مُردچونرنگ$زیبایجوجهکبک$ایوانو

رنگ$کوزهیتابستان$رویبامو
رنگ$آلونکومهتابو

مُردچونرنگ$قنات$استادشریف:
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آنهمرنگ$سادهیسادهیدلداریشهرمنبود
سادهیساده...صاف$صاف

کهبهرنگ$گفتههایداییرجب))))ورنگ$شیرتازهو
رنگ$برهیتازهزادورنگ$یکیازشعرهای
دردمنداحمدبگ))))وازسهباز$درمرغزارو
بهرنگ$حمامی$زنوبهخروس$رویبارهیزمو
بهرنگهایچشمچرانیواشارههایدرودروازه،

بهطاقوشیشهیپنجرههایرنگارنگو
بهچهچههی}دیلان{))))مانندهبود.

36. از شخصیتهای مردمی سلیمانیه .

37. احمد بگ حمدی از شعرای مشهور کُردستان

38. شاعر و خواننده ی بزرگ کُرد.
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لطفا توجه  فرمایید، 
من به  ترتیبی که  در پایین، در چند نمونه ای 
که  دسته بندی کرده ام، رنگ$ اشیاء را درهم 

می آمیزم تا رنگ$ تازه  از آنها بسازم!

درساغریرنگ$شعرورنگ$شرابورنگ$زنو
رنگ$موسیقیرادرهمآمیختم،رنگیمتولدشدجدید،

کهاورا}رنگ$عشقی{نامنهادم
کهیکجرعهزاننوشیدم
رنگ$عشقیمرابهباد$شمالو
بهمهتاب$تابستانیتبدیلنمود.
دراتاقیرنگ$رُمانورنگ$فلسفهو
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رنگ$ذهنورنگ$نورپیغمبهریدرهمآمیختم
رنگیمتولدشدجدید،

کهاورا}رنگ$نابغه{نامنهادم
کهخودرادررنگ$نابغهسرشتم

بعدازکمیمنرؤیایداخل$اتاق}داستایوسکی{بودم.
درواگن$غریبی،رنگ$شبورنگ$بیزاریو
رنگ$میهنورنگ$تمامیرفیقانورنگ$مهو

رنگ$دودسیگارراقاطیکردم
رنگیمتولدشدجدید،

کهاورا}رنگ$تنهایی{نامنهادم
کهبهداخل$آنرنگهمرفتم

بعدازاندکی،دیگرمنباد$ولگردبودم
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درخیابانهایخلوتوپرآزار$قدمزن$کَسناشناسو
بایکچترجاماندهیداخل$قطارودیگرمنیک
نامهیدرراهگمشدهبودم...دیگررنگمرنگ$

ساکمشدورنگ$ساکمبهرنگ$اتاقمو
اتاقمهمشداتاق$نالیوحاجی!))))

بداخل$رنگهایمبیایید!
آه...کهرنگ$ترسویمبسیارند
خانهیخودمپرازآنرنگهاست

ازرنگ$کور
ازرنگ$لال
ازرنگ$کَر

39. نالی و حاج قادر کویی از شعرای نامدار کُردستان هستند.
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آه...کهرنگ$ترسویمبسیارند
برایمثالیکیازآنرنگهاروزی
روزنامهایدردستداشت
سیاهوسفیدرامیخواند

روزنامهاسمش}حقیقت{بود
دوقدمآنطرفترازرنگم،

دستاریسیاهوسفیددرگردن$گُلیپیچیدهبود
رنگمروزنامهرارهانکرد

اومدامحقیقترامیخواندو
درهمانحالگلإخفهشد!
بداخل$رنگهایمبیایید!

آببهرنگ$تنهایممیگویدازامواجمنرمتری
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گلإبهاومیگویدازنفسملطیفتری
مواظب$رنگ$تنهایمباش...
ایباد$دوریومفارقت

مواظب$رنگ$تنهایمباش...
ازآنبالاکهوزیدی،درپایین

خاکبهچشمانمنپاشیوآبمکدر
چوندراینگاه،پایینترازتو،شعریازمنآبمینوشد

آب$زلالگرنباشم،مراآرزونخواهدکرد
اگرتازههمنباشم،هرگز

ریزش$برگهایرؤیارانمیخواهد
مواظب$رنگ$تنهایمباش!

آهستهپابرزرد$غروبشپابگذارو
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آهستهازکنار$پاییزگذرکن!
مباداغم$سبکخوابم،مبادااتاق$سبکخوابم
آهشبیداربشودیایکلوحهامازخواببپرد!

آهستهازکنار$غروبمدرگذر
مبادااینکوچ$رنگ،پرستویسیاهوسفید

پرستویمویهگر$نرمپرواز$اینحسرتازاورَمکند!
ایکوچ$رنگ!کوچ$دیدار!

ازکنارهربتهایکهردمیشوی،پروانهایازنگاه$
خیس$منویکدوقطرهازینباران$آوارهامجامیگذارد.
ازکنار$هریادیکهعبورمیکنی،بنفشهایازچکامه
صفحهایازقصهیرنگهایمجامیگذارد،ایکوچ$رنگ!
ایرنگهایکودکی،ایماهیهایکوچکرودخانهی
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فیروزهای،ایرنگهایدلداری!ایآرزویپرجوشش$
رنگارنگوایهلهلهیچونعروسیایرنگارنگو

خودوناخودارغوانی!
}وقتیتنهیدرختموریانهخورد

آنگهبهنزد$شاخوبرگ$دیرینشبرمیگرددوبهپنجرهی
انگشتان$سبز$گذشتهاشمیاندیشدومبهوتمیماند.

هرچهمردننزدیکترشود،پُستچیهاییادگار
شمارشانبیشترمیشودو

گذشتههمبیشترسر$صحبتدارد.
وقتیکهچشمان$رنگکمسومیشودوآب$سیاه
میآورد،آنگهدیگرچشم$درونروشنترازچشم$
اکنون،رنگ$دوروروزگار$گذشتهرامیبیند.{



143

ایرنگهایکودکی!ایرنگهایدلداری!
باردیگرمراباخودبهآنروزیببرید:
بهداخل$حبابهایکفصابونمیرفتم
نهخواندن$ساعتمچدست$وقتو

نهخواندنروزنامههایغصهونهرنگهایحسادتو
بزرگشدنمیدانستم!

ساقهیگیاهبودمورنگ$خودرامیشناختم
هنوزدروغ$رنگو

دروغ$صداودروغ$نگاهنیاموختهبودم...
بهمقابل$آینههایکوچکمیروی

نگاهیبهرخسار$خودوزخم$کهنهیزیر$چانه،
نشانهیشرارت$بچگانهمیاندازیا
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باشانهیتختهمویپرإراشانهمیکنی.
حبهایقندبهدهانمیگذاریو

بهناگهگنجشکیازپنجرهیبازبهدرونمیآید
پنجرهرامیبندیوداخل$اتاقدنبالشمیکنی

خودرابهکمدمیکوبی
قوطیوقندانیپایینمیافتد
کاسهیکاشیعزیزمادرتمیشکند
ازترسپابهفرارمیگذاری

بهزیر$بارش$پشنگ$دلداریبرمیگردی
یادگارتقطرهیسردبهآنمیخوردوبهخودمیآیی.

}کوچهیمحلهرادرتابستانهایگذشته،
هنگام$عصر،بهیادمیآوریو
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آبپاشی$مقابل$خانهییار
رنگیقهوهایگونوعطریدلپذیردرخیالترهامیکنیو

بهزیر$بارش$پشنگ$دلداریبازمیگردی.{
برایاولینبارششهفتسطر$پریشان

رنگ$کوتاه،رنگ$دراز،کلمهیبلند،کلمهیکوتاه،
خطترسیده،درکاغذیآبی،پیشمآمدندو

درنظرم:ششهفتردیفدرخت$باغوششهفت
پلکان$آرزوبودند.ششهفتسطریدرکاغذینیلگون،
ششدرخت$گردودرکنار$برکهایراکد،دریکروزمن
هزاربارخودرادرآنآبیفروبردموچشمهایم

همچونسمورببالایآندرختانمیرفتندوازپلکان$
جملههاپایینمیآمدند.نامهننومیشدودرآنمیآرمیدم
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زمستانکهمیآمدنامهراچترمیکردمو
درباران$عشقیبازمیکردم

کاغذبلممیشدوپاروهاهمهردودستم.نامه
آسمانمیشدوامضایآنهواپیما،آرزویم

پروانهومیچرخیدوبالامیرفت.ششهفتسطر
دریککاغذ$نیلگون.
حرفهازنبورمیشدندو

سوراخ$شانهوآروزیمراعسلیمیکردند.
کلماتتپهمیشدندوبرآنهابالامیرفتمودردامن$

نامههماسمشصدایممیزد.
ششهفتسطریدریکنامهینیلگون
درابتدایسطررودبودممیدویدم
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درپایانشسطرهاهمتور$سئوالصیدنمیکرد.
زیرسنگ$نقطههاماتمیشدمو
درپیچ$ویرگولگیجمیگردیدمو

درعلامت$تعجبچونخرگوش$درتاریکینوردیده
مبهوتمیگشتموازسربالاییکلمهیترسبالامیرفتم

درآنبالادرمیانکلمهی}عزیز$من{
نسیمیبرمنمیوزیدودرآخرهمبرکرسی$
}پیمان{استراحتمیکردمومینشستم.

اولینباربوددریککاغذ$نیلگونپرندهیشاعرشوم
دررنگ$عشقتامرز$رنگ$فیروزهای

یکدخترپروازکنم!
بهرنگهایسادهیشهربرمیگردی



148

بهکودکیششهفتسالهو
پشمکوآبنباتمیشویو
پیرهن$دراز$خطخط$آبیبتنو

توپیپارچهییازکهنهپیراهنقرمز$مادرت
درجلو$پای$بدون$کفشوخندهاتغبارآلودو

درمیانهنوهن$خستگی،گفتههایتخفهمیشودو
بهناگهخودرابهمردیمیکوبیو

اوهممویسیخشدهاترامیگیردوتوسستمیشوی
ازآنطرفهمخط$عرق$کنارچشم

خط$گلالود$رویچهرهاتپایینمیخزد.
بهداخل$رنگهایسادهیشهربرمیگردی

درکنار$شهرانگارپفکزمینیاززمینبیرونآوری



149

یادهایترامیکاوی
همچوندستدرلانهیزنبورکُنی

گذشتهرامیآشوبی:
رنگهابیرونمیزنند

دراطراف$سروگردنو$زو$زمیکنند
میترسیونمیترسیبایکدستآنهارامیرَمانی

دست$دیگردرسوراخ$لبهیبامدنبال$بچهیگنجشکمیگردد!
بهناگهیکقهوهاینیشتمیزند

جیغیکوتاهوسریعازنهادتبرمیآید
ازپُشت$دوستتپایینمیآیی

بعدازکمیگونههایتناهمواروچشمیازآنیککوچکتر
یکگونهاتازدیگریقرمزتروآماستابیخ$گوشت.
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بهداخل$رنگهایکودکیمیروی
درکوچه...رنگمیخریدی

فرفرهیسبزوسرخو...هواساکن
وتواکنونمنتظر}باد{یهستی،بو&زدو

چنددوریآنرابچرخاند.
رنگهازوزهمیکشیدنددرلانهیخرابهو

رنگ$تولهسگ$سفیدوکوتوله،دمإچونکلاف...رنگیتازه
آنطرفهمدورنگ$قهوهایوسفید

بداممیافتادند،مخالف،همدیگررامیکشیدند
رنگهادرمیان$خودمیجنگیدند
رنگهاسینهپیشمیدادند

تاخونازچهرهمیچکیدوتایکیشکستمیخورد
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اینباررنگهابرقمیزدند
درمیان$حوضیباکفپوش$سنگ$دراز،درآفتاب$مسجدی

رنگهابرقمیزدند:
پشت$ماهیوپولکبودند

زردیکمرنگدریکسبز$بسیاربسیارپرإرنگ
نقطهایسرخدربناگوش

زیرشکمیسفیدسفید،درخشنده:
کهخیزش$یکماهیبزرگ،بهناگه،جانبی

بهتونشانمیداد.
وقتیکهآببهجنبشدرمیآمد

خیالیروشنوتابندهدرمیانمغزتمیجوشیدو
درآن،آرزومیکردیتوهمماهیمیشدی!
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ورنگهااینبار،میفریبند،هر&و&لهمیروند
یامیتازند؟سیاهوسفیدیاقهوهای،یاسفید$خاکستری؟

رنگهاکفبرلبدارند...زمستاناگربود
ازبینیاسبهابخاریشیرگون

بیرونمیزد...جفتاسب$نفسبریدهیدرشکه.

رنگهمطعم$طعممیداد
رنگهمدهانراآبمیانداختو

رنگهماشتهایرنگارنگراتحریکمیکردو
درتابستاندررنگ$سبزفام$غوره،

یادررنگ$سرخفام$ریختهبرقاچهایخیارچنبر
گاه$دیگردرشربت$ردیفشدهروی$سینی
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طعمهایرنگینشاندرخوردنونوشیدنیچلاس
بهزیر$زبانممیخزیدندوخودرابمننشانمیدادند.

رنگهمتهدیدوخوفوترسداشت:
همچونسیاهدرشبهایکوچههایتنگوباریک

دراسم$}خولهپیزه{)11)یادررنگ$زووزهوصوت$مخوف
درشبهایسرد$بهمن$کنار$شهر.
رنگهابهمرگهمتبدیلمیشدند:
همچونازسرماخشکیدندرسفیدو

خفهشدندراعماق$آبیو
سوختندرهجوم$سرخ.

40. سارق مسلح، ضد حکومت و یاورِ فقرا. 
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برای اکنون هم، قصه ای کوتاه  و رنگارنگ$ 
شعر ی متبسم به  کودکان }محال$ جافتی{)2)) تقدیم 
میکنم که  شعر$ }پارتیزان{م در دوره ی دود و ناپالم، 

دو سالی را در جوار$ گرسنگی و مرض و 
رنگ$ فتیرشان زندگی کرد:

درآنروزها،حوادثعجیبرویدادند
خرسنگیبهرنگ$خزه،انگارپدرشانباشد

بهسنگهایدیگرگفت:
بشتابید،مجموعهایبهآندرّهبروید
دودو،سهسهازآنپایینتاببالا

41. منطقه  آزاد شده  در شمال سلیمانیه  در ایام جنگ رهاییبخش.
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خودراپلکانبکنید
برایمردانیکهآمدهاند،
خیابان$نانوآشتیوگلإ

ازشهرتااینروستااحداثکنند.

درآنروزها،حوادثعجیبرویدادند
دربیشههمدرختیپیر،رنگ$خاکی

انگارپدربزرگباشد
روبههمهیدرختانگفت:

فورابایدجلسهایتشکیلداده...قرارصادرکنیم
خودمپیشاپیش...موافقینپشت$سرم...شاخوبرگتانرا
جمعکنید...بایدمصممباشیدودرراهپشیماننشوید
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بشتابید...بایدازخود،بررویآبپُلبسازیم
برایآنهمهبرهوبزغالهکهدربنبستافتادهو
ازفشارسیلنمیتوانندبهآنطرفراهیابند!

درآنروزها،حوادثعجیبرویدادند
عصرهنگامباغوتاکستان$}مامسلیمان{آتشگرفت

فریادازخوشهیدرختانوازخیارهایپسرو
ازبچههایشمامواززنان$بید$مجنونبههوارفت!

گنجشکهایرنگگوگردی،کبوترهاینیلگون
درنایرنگنقرهایبرقلهایجمعشده

همهگفتند:
آنچهدرتوانداریم،اینستکهدراینفاجعه
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همچونسنگننشینیم،بایدفورابپاخیزیم،
پروازکردههمهباهم،ازآنبرکهبامنقار$خودمدام

آبآوردهبررویآتشبپاشیم!

بداخل$رنگهایمبیایید!
صدابمنیکنوعگفتنوشنیدنو

بویکنوعبوییدنو
احساسیکنوعحسکردنو

رنگیکنوعنگریستنویکتماشای
دنیارابمنآموخت
امّاتابهاکنون

شعوریدرمننیستتحقیقوتفکیک،
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عدم$تشابهوافکار$مختلف،
گونههایپروازوخواندن$

داخل$جدایی$چندرنگیرابمنبیاموزد!
منیکرنگومنیکچشمم.منانعکاس$صداییدگرم
منسوارکارتاریخ$شکستوسوارشدن$دوبارهوبازهمشکستم

نهتجربهامرنگیازخودبجایمیگذاردو
نهاتراقگه$$رنگهایفردایمرامیدانم!

منخودنقطهیپریشان$وسطیهستم،اسمنداردو
رنگنداردونهمرگاستونهزندگی!

بداخل$رنگهایمبیایید!
درگفتگویرنگها
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فضایمفهوم،وسیعتروپرندهیرنگپروازشزیباتر
درگفتگویرنگها

غوزههابازمیشوندورنگ$بزرگو
رنگ$کوچکبرسر$یکمیزجمعمیشوند

رنگدان$همدیگرمیبینندو
رنگ$شادابورنگ$پژمردهوعیبونقص$

همدیگررامیبینند.
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بخشی از میز$ گرد$ میان چند رنگ$ مختلف
هر رنگ کلامی،

هر رنگ از زیبایی و تقدس خود می گوید و
هر رنگ قصه ی خود بیان می دارد:

رنگ اول:

درپی$ویرانهیدومودومینمرگ$جهانی
دردورهیرنگ$نوین

منکهآمدمتنهارنگ$شب$تاریکدراینجابود
رنگ$شمااینجانبود.باشمشیر$برق$مرگ$خود

منپیکرسیاهیراشکافتموتاریکیدیجوررابهرنگ$
ارغوانیودرنگاهمنطفههاینورراآوردموآیندههم
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درآفتابآنراازمنپزیرفت.منآنرنگمدرسکوت$شبی
اخمووعبوس،جهیدموکوهبهاستقبال$جهشمآمدو
درروح$آبمشتعلگردیدم.منآنرنگمباکوچ$خود،

ترسراکوچانیدموبهمراهمتبسم$
چراغهای}چوارچرا{))1)باخودبردم.

ازقلهی}هلگورد{))1)رنگ$ایلول)11)رادرغم$همگانریختم.
آنگهکهپژواک$زنگ$رنگ$اسم$مندرسرها
صدامیداد،رنگ$نام$توهنوزنبود.

بازگشتموسنگ$تاریکیرابهزانودرآوردم
درطوفان$زخمو

42. میدان مشهور در شهر مهاباد.

43. از قله های مشهور در کُردستان.

44. اشاره  به  جنبش سال 1963که  تا سال 1975 ادامه  داشت.
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دربسترشفقیازتاریخپایینافتادمو
درکوههایسختوعاصی

درزمانیبیدلوبیگوشوبیچشمشیههبرآوردمو
رنگیبودمخودراشکوفاساختم

آنگهکهمندررسیدمرنگنماندهبود
صدانماندهبود.مندرعمق$مصیبتودرتلخاب$فاجعه

ازبیضهیقلوهسنگسربرآوردمو
بیرونآمدموبهرنگیشیریندرآمدمو

بهنردبانآفتابتبدیلگردیدم.
دردورهیرنگ$نوینو
درعصر$رنگ$یاغی

مناولینرنگبودمکهبعدازانهیار$همهئرنگها
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بعدازانهزام$ستارهوپسازفرار$درختو
بعدازفرار$جنگل

بهپاخواستموخودراازگردنهتابهقلهرسانیدم
سر$خودرامهتابنمودم

برایهمهیشما
چونمنبارنگ$مرگم

شمع$سروگردن$کوهستان$خاموشرابرافروختم
بار$دیگررنگ$بخوابرفتهرادرخیابانودرمیدانها

شورانیدم!

رنگ دوم:

دیرینترینرنگ$فقیر،بردیوارهایزندانو
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دررنگ$زنجیرمنم،شجاعت$رنگدرمن
اولینبارازگلویببری

خروشیدوعراق$دارواعدامرازهرهترککرد!
مبارزهیمیان$رنگها
تصادممیان$رنگها

درکلهیمنمنفجرشدندو
دررنگ$منگوششانبازشدو

منسرمایهیرنگرایافتمواولینبارهم
منگفتم:بهشتودوزخاینجایندورویزمین.

درمبارزهیمیانرنگها
دراستثمار$میانرنگها
شیشهیمرإکب$منبود
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وقتیسر$خودرابازنمودو
رنگبرسر$آزارریخت...

کلمهیفقربداخل$آنرفتو
گرسنگیخودرادرآنشستشودادو

سکوت$رنگرابیافروخت
زمینلرزهیکتاببودمو...فریادنامهی
اولینمانیفست...درشببامنبهنوررسید

خیاباندرمنشورید
پاریسدررنگ$منسرخپوشیدوبپایخواست!
اولینچکشسروگردن$سنگین$منبود

کهگرسنگیبدستگرفتوماه$آرزورابرایمپایینکشیدو
برسردر$دروازهمآویزانکردو
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درآخرماههمنانشد!
یکروز$سرد،اکتبر،مشتیرنگ$فقرارا

درمیدان$سرخذرعکردو
دیرینپاییدرنگپریدورنگازدریاهاگذشتو
دیرینپاییدسیل$سرخدنیاراتسخیرنمود

بازهمهمانامنبودماولینبار
رنگ$بخوابرفتهیزندگیرابیدارکردم

پستانشرالامپ$راهخیابانوکارخانههاساختمو
گیسویشانبهنمنم$بارانوبهگندموجوکشتزارها
صدایشانبهپرزدن$بالیمتحدبرایپروازو

بویشانرابوینامهینصف$خودو}والنتیناتروشکوا{را
بهپسر$ستارههادادم،برایاولینبار.
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رنگ سوم:

بزرگی$رنگدربزرگیانعکاس$پیام$آناست
منآنرنگم...کهرنگ$راستیورنگ$خداو
رنگ$آخرینپیاماودرچشم$مناست!

منسورهیبزرگاخگر$جهنممضد$گناه،
منسورهینسیمهایبهشتیوجوشیدن$

یککوثر$سیمینرنگ...برایانسان$بهشتی...درخوددارم،
وقتیبهسخندرآیم

حقیقترنگاستومیبارد
حقیقترنگاستومیوزد

دیگرآنگههیچرنگینیستدربرابر$رنگمماتنشودو
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صدایینیستدربرابرا$صدایممبهوتنشودو
کوهینیستدربرابرمکرنشنبرد...
شایدهرچهرنگاستبمیرد
امّارنگ$مندررنگ$آسماناستو

امّارنگ$مندررنگ$آیههایمطلقاستو
دراسرار$رنگهایاینگردوناست
منآنرنگمشکازکنارمردنمیشود
منبالاترازسئوالم...آمدهام

گذشتهرابیاورمبهاکنونو،آیندهرارنگنمایم
بارنگ$تقویمهایهجرتوخواب$شمشیر$دستش
سبزرابهفرجامرسانموتمام$دنیارابارنگ$
مقدس$صدایمرنگکنمورنگ$گمراهرا
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بدست$شعلههای$دوزخ$خدابسپارم!
صدای$ یک رنگ$ فضول 

از میان حضار$ نشسته  در داخل$ سالن

تارنگ،کمبود$خوداحساسنکند
رنگ$کاملشدنرانمیفهمد

تاپرسشراهمچونهواآزادنکنیم
نهزندگی،نهآیندهبهماجوابنمیدهد

منآننصیحتازشطشنیدم،وقتیکهگفت:
منازخس$تهنشینشدهدرخود،
روشنیوپاکیخودرادیدهو

درآزار$رنگهایمخودرالایروبینمودهام!
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سرانجام آن میز$ گرد آغشته  به  رنگ$ سرخ گردید
رنگ$ کشتن، رنگ$ همدیگر را محو کردن، 

رنگ$ مسلط بود
صدای$ یک رنگ$ نامعلوم هم که  در پس$ پرده ی

میز$ گرد، سالن را شکه  کرد، بدینگونه  سخن گفت:

همچونحکایتیرنگپریده
رنگآمدو...رنگرفت

هررنگیآمدوبهکورسیرنگدان$خودرسید
باتبسمتاملیمیکندو

آنگهقلممویسروگردن$خودرابدستمیگیردو
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مراباخودآغشتهکردهوبارنگ$مارارنگمیکند
ازچهوقتی؟!توخودرنگهارابشمار

هررنگیآمد،هررنگیبیاید
ازطریق$آسمان...یاازپشت$}باد{شپیادهشود

یاخودازر&حم$زمینبیرونزند
بهیگانهرنگ$روزشمارو...یگانهیرنگهای

آبوهوا،یگانهیبویوصدا،یگانهییساولو
برسر$سئوالهایمانمیایستدوجیبهایتماشاو

حفرههاینفسرنگ$مختلفراتفتیشمیکندوازخون$
ماپاسگاهیبرایخودمیسازدو...هررنگیآمد،بلایی

دررنگ$خودمیآوردورنگ$مخالف،یکییکی
}باد${آتشو}باد${آهنو
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}باد${شمشیروگردباد$زدودنوکوچآنهارامیبَرد...
هررنگیآمد

آینهیخدامیشودو
چهکسیراتابآناستدرآینهیخدابنگردو

سئوالنماید؟!
چهکسیراتاب$آناستازگُدار$ترسبگذردو

مرگازاودرگذرد؟!
درمقابل$جوابیازلی

چهکسیرایارای$آناست،لببجنباند؟!درمقابل$ابرقدرت$
رنگ$دنیارنگ$کوچک،بکجابرودوچکارکند؟

بیاددارم
سرخمیخواستبارانراقرمزکند
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زردمیخواستآسمانرازردکند
سبزمیخواستخونسبزباشدو

آبیهمدرنظرداشتباآبیهمهیبرگهارارنگکند.

رنگرایختهمیکنندمبادارنگ$دیگرگونه
متولدشودونهبهاینونهبهآنشبیهباشد.
رنگراقفلمیکنند...مبادارنگیدیگرگونه

بناگهپایبدرونبگذارد!
رنگراپروازمیدهند...مبادا

راز$رنگیتازهدرسینهداشتهوافشاگرداند!
رنگراکرمیکنند...مبادازنگ$رنگ$دیگریرا

بشنودوبپاخیزد!
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رنگرالالمیکنند...تارنگنتواندبهسخندرآید
مدامهمفقطدرشبرنگهارامیکشند

برایاینکههیچکسرنگ$قاتلوجنایتکاررانبیند!

رشته ای از شعر$ رنگین، از اندرز و لغز و
نقش$ روی سنگ و عصاره ی آزمون و

تمام انعکاسات و جذر و مد و اسالیبی که  
دور یا نزدیک به  بزرگ و کوچک$ رنگها رابطه  دارند و
بیهودگی قسمی رنگ و مغرور بودن بخشی دیگر و 
ترسو بودن$ گروهی و ظاهر فریبکارانه ی دسته ای و 

رنگ$ زندانی شده  و رنگ$ زن$ از شهر رانده  و
ظلم$ رنگ و همچنین عشق$ رنگ و
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قربانی بخشی از رنگهای دیگرم رابطه  دارد
این را هم گفته  باشم که  در این شعر تنها از 

نابینایان طلب بخشش دارم 
که  رنگهایم را نمی بینند بگونه ای که  مای بینا 
می بینیم، اما اگر قلب را به  سطرها بچسپانند

هر سطری در جای خود طپشی نموده  و
به  آنها می گویند چه  رنگند!

یکم:

درایندیوار$دراز
رنگ$بزرگآنرنگیاست

اجازهمیدهدچندرنگ$کوچک
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دربستراوبهگلإبنشینندوبزرگبشوندو
بهاوشبیهنباشندو

همچوناوهمسخننگویند!

دوم:

آن}ماه{چقدرازدنیابیخبراست
هرشبرنگیدورنگشرامیدزدندو
هرشبازابریشم$سیمینشمیبُرّندو
هرشبتاریازمژگانشمیکنندو

بازهمبههوشنیست!
میترسمشبیاوراببینیم
ازبیرنگیبمیردو
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بایکابر$سیاهبپوشانندش!
سوم:

درآنفصل،کوهبهخودغرهشدهبود
باتکبریمصبوعی

کلاه$نکتیز$زرینشرارویابروآوردهبودو
بهدنیاوبهرنگهامیخندید
رنگ$زرینمغرورشدهبود

درآنفصل}بادمریض{بودو
دربستریزردگوندرازکشیدهبود
کوه،}باد{راعصبانیمیکرد

درمیان$تنگه،رنگ$ضعیفراتعقیبمیکردو
ازبالایمیغ$کوهتهدید$سرخمیفرستادو
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دورادوراورامیترساند!
روزی}باد{حالشبهترشد

نیرویتمام$رنگهارادروزشیجمعکردو
یکسیلیبهکوهزد

کلاهشرابهدرهایپرتابکردو
غرورشراکمرنگکردواوراسر$جایشنشاند!

چهارم:

میگویندآنرنگکوچکاست!
منخودآرزوییداشتم...بنفشهای

درابتدابهاندازهییکنقطهبود...ریز$ریز
ازسراخ$سوزنردمیشد
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امّاهماننقطه
همانرنگ،آرزویمبحّدیاوراکنکاشنمود

بهاندازهایبزرگشد
دستآخر}تنگهیپروانه{))1)شد!

پنجم:

منچنینعادتکردهامصبحگاهان
گرآفتاببود،رنگینوینوچشمشفقیرا

پنجرهیآنروزسازمو
باآنچندلبخندیبرایکودکانبنویسم
منچنینخوگرفتهامهنگام$ظهر

45. شعر بلند منتشر شده  در 1991 از آثار همین شاعر.
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گرابربودپارهایسیاهسبزه
برگیرمو

بدوشاندازموبرای
یکدورافتادهعشق$بسیارتشنهببرم!
منچنینعادتکردهامعصرهنگام
اگرمیغیبرنزیبهدامنهدرافتاد
قطعهایازآنجداکرده
باخودببرموگُلیبیپناهرا

باآنبپوشانم!
منچنینعادتکردهامشبهانیز

اگرشب$برفینبود
آنشبها،شب$سفیدرابهکَسندهم
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بهجلوپنجرهیاتاق$
تنهاییمبرومو

تنها،سفیدیرابنگرمو
برفبرایمشعربنویسدو

منننویسم!

ششم:

درسینهیشبیتار
درتاریخیسیاهوزنگار
بهپیشباز$عشق$خود
ازخانهمیزندبیرون
چراغ$قوهدردستش
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آنسوی$}ده{مقصدش
ناگهصداییبرنگ$اخگر
ازسکوت$شببپامیخیزد
درجااومیافتدو

چراغقوههنوزروشناست
میکشدباریکهراهیازروشنایی
برایعشق$آنسوی}ده{

هفتم:

منهربارکهخوابازسر$رنگ$خوابممیپردو
آب$شعرمتُنُکمیشودو
اوراق$سفیدمتشنهمیگردند
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نزدرنگ$رؤیایزیبایدختریبرمیگردم
کهبازهممراازرنگدانشبهقامت$خودمیآلایدو
مرابههمانشاعر$پیشینتبدیلمیکندو

مملومیشومازبارانودیگرنگاهمسبزوسرخ
میشودوازگلپرهایسفیدمگُل$سوگُلیآنچنانی
شکوفامیشود،نهنسیمونهآفتابونهسایهو
نهبلبلونهشاعرونههیچکسیدیدهباشد!

هشتم:

خون$مادینهاینوشت،
بزرگوهویداچنیننوشت:
روزهایمیکرنگاستو
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خیابانهایکرنگندو
سبیلهایکرنگندو
قانونهایکرنگندو

آنچهدرمملکت$منرنگارنگاست
آلتهایکشتنورنگهای$مرگ$مناست!

نهم:

مناینباریارنگ$شعرراتغییرمیدهم
بهرنگیکهزبانندیدهباشدو
کلمهدرآنپروانکردهباشدو
کاغذدرخوابهمندیدهباشد؛

یانمینویسمو،آنرنگهایغلیظرا
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بهشاعران$رنگرزخانهوامیگذارم!
دهم:

فصل$حکمیتسرخبودو
دنیاسرخستانشدهبود

آبیقصدکردازخیابان$سرخبرگذردو
کلامیآبیپروازدهد

درهمانشب،درخم$کوچهایآبیراگرفتندو
درآتشیسرخاوراسوزاندند!

یازدهم:

صنوبرازآنرویهمیشهسبزاست
چوندرروح$عشقیرندگیمیکند
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همارهآب$سبزشمیدهدو
آب$سبزهم
ضد$مرگاست!

دوازدهم:

گرچهرنگی
رنگ$پروبال$کبوتراست

گرچهرنگی.
امّاتمام$رنگها

برپرهایطاووساست
هرچهرنگاست.

طاووسرنگراچتر$رنگین$
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غرورومباهاتمیسازد
فریفتگیرارنگارنگو

درمیانغروریمنقوشچینهمیکند.
پر$طاووسچوناتاقیپرطمطراقو
مکانشفقطیکگُلداناست!
امّاکبوترتنهابایکیادورنگ$
سادهوبیآلایش$دوستداشتن،

روحماو
آیندهیسفیدرادرآغوششمیگیردو

فراخنایآسمانهمگُلدانش!
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سیـزدهم:

نَی،درواقع
رنگ$قامتشفقطیکرنگاست،یکزرد$کمرنگ

امّاوقتیعشقرامینوازد
ازسوراخهایدردوازدهانوچشمهایش

صدهاقامت$رنگارنگ
قوسوقزحمیشوندو

سرمیکشند!

چهاردهم:

رنگ$آبی
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کهازمقابلتردمیشودو
سراپایینمیگذرد...

میگذردومیداندبرنمیگردد
آنرنگتمامابهرنگ$
عشق$توشبیهاست

کهبرایآخرینبارباتووداعمیکندو
تادنیادنیاستاورانخواهیدید!

پانـزدهم:

چونهرپدیدهایدیگر
رنگ$شاعرهمباگِلسرشتهوکوتاهمیشود

شایدتنهااختلاف$رنگ$او
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بایکرنگ$ناشناس،
درچشمرهگذرانهمینباشد
آنسنگقبرشبیرنگو

اینیکیشعریبرآنبروید!

شانـزدهم:

رنگیهستکه...نیرویافسانهیخداوندیدرآناست
سحرهایعصایموسارادردستدارد

صدایسفید$پرازپروانهی
مسیحیهمدرصدایش

سیاهسالهماوبارانیدرخوددارد
درخزانشگُلدهدو
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درفصل$نابیناییهم
باطن$چراغباخوددارد

بیاوآیندهحوصلهیرفتنندارد
بیاوامیدنمیافروزد
بیاوشعرهمرنگندارد
آنرنگهمرنگ$ورجاوند$
همیشهیمحبتاست!

هفدهم:

درموزهیرنگیازآینده
چندینرنگ$آمیختهیامروز$ما

درویترین$تاریخ
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برایچشمهایآینده
یکییکیصفبستهویکییکیبهتماشادرمیآیند:

امّامیان$رنگها
ازدحام$چشم$آینده

دریکرنگبسیارمیپیچد،
بهیکرنگحیرانمیگردد،
یکرنگراهممسخرهمیکند
آنهمرنگ$اخمووعبوس$

تفنگیدرازاست...کهدورهایهمهروزه
کودکان$فرداو
ترانههایفرداو

ستارهیخودراباآنمیکشتیم،
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اینجاوآنجا!

هجدهم:

توتنهارنگ$یکمویخرماییو
توتنهارنگ$دوچشم$قهوهایو
توتنهارنگ$برنزییکتن$مشتعلی

گرسرتکتابنبودو
فوارههایروشنیازآننمیجوشید

رنگ$گیسویتخیلیزودفراموشمیشد
گرنگاهترنگیبلندپروازنبود
راز$بادودلبارانوتندررانمیدید
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رنگ$چشمانتدرنگاهمزودزایلمیشد
گرروحتهمشیفتهیسحر$موسیقینبودو
همهیروزهابهصدایریزش$آبشار$آبیو
همهیشبهابهنسیمهایسفیدو

همهیوقتهابهنُتهایبالدارگوشفرانمیداد
رنگ$تنتدیرگاهیبوددرمیاندستو

دراحساسمازیادرفتهبود
توآنزنیکهعشق$توچنینندایممیدهد:
یکقلم$رنگلطیفوایازینرمونیاناستامّا،

طوفانراهممینویسد
یکقُمری$ابریشماستامّا،

بسوی$شعلههایآتشدرپروازاست!
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مهتاب$زخمی$مادینههایمملکتشرادربغلگرفتهوامّا،
رهروراهاستوازرویشمشیرمیپَرَد!
بهسنگهایتاریکیسکندریمیخوردو
یکآهویتکوتنهااستامّا،

بسویدشتهایشکارگاه$والیوخلیفهگاممینهد!
عشق$توبمنچنینمیگوید:
اوازرنگ$یاغیگریاست

ازرنگ$خاموشنماندناستامّا،
درمیان$رنگهایرجمورنگهایحَدّ$شرعی

درپیرنگهایآزادیو
رنگهایآیندهوزندرکـنکاشاست!
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نوزدهم:

رنگیصورتی،
یکساعت$رنگسیمین$دوستداشتندرخانهداشت

بهدیوار$اتاق$عشقآویزانبود...
یکرنگ$اسمر...یکرنگ$خاکستری
خانهبرسر$صورتیآوارکرد
صورتیدرزیر$دیوارماند...
صورتیجاندادوصورتیمُرد
امّادرزیر$خرابههایآوارشده
هنوزهمساعت$سیمین
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هنوزهمساعت$عشق...
میرفتوکارمیکردومیزد!

بیستم:

درمقابل$خاکستریهرگزبرای
گذشتهآهبرنیار

مباداآنگهکهگردوغبارشدرچشمانتفرورفت
آیندهراچوناوببینی!

بیست و یکم:

سرترادرروشناییداخل$سفیدفروببر
چشمانترادرعمق$آنبازگردان
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مطمئنموقتیکهسرترابیرونآوردی
درکدامافقبسیارسیاهاست
یکنقطهیسفیدمیبینی!

بیست و دوم:

برروییکتخت$دونفره
خودویکرنگ$ترسویمدرازکشیدهبودیم
کهریش$پدرمباعجلهبهداخل$اتاقآمد

برایجاروکردن$هررنگیکهبهاوشبیهنباشد
رنگ$اتاقمدرجامُردو

خود$منهمدرمیان$رنگیپُررنگقایمشدهو
خودرابخواب$دروغینزدم
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ازآنهنگامتابهامروز
گذشتهبیداراستو
منهمدرخواب!

بیست و سوم:

شطیبگفت:رنگمهمنیست
آنگهکهتوازآبیامدرحیرتی
ازبالامراروشنمیبینی

درهمانحالشایددرآنزیر،باطنمتاریکباشدو
لجَنازدرونمرابخوردولیتومرانمیبینی.

جلد$کتابیهمگفت:رنگمهمنیست
رنگ$مراکهمیبینیسرخفامم
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واژهوتابشمپُرخندهو
چهرهامنورانیاست

امّادراعماقمتیروشمشیردرکاراستو
دوزخ$}انفال{مرانوشته!

پرچینباغیهمگفت:رنگمهمنیست
اسم$منباغ$سفیداست

امّاآنچهدرمنمیرویدومیشکفد
گُل$بدوگُل$خاروپُراززهراستو

قربانیبزرگشهمتنها
همانسفیداست!
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بیست و چهارم:

دررنگدان$ما
رنگهازندانیشدهاند

معانیرنگ:یکچشمند!
تنهادرخت$جوانوشعر$جوانوموسیقیجوان

وقتیبرایرقصمیروند
لباس$زرقوسبزوسرخوزردمیپوشند

دیگرهرچهدرخت$پیروکوه$پیروتاکپیراست
تلخمیپوشند

امّامندرپاریسودرخیابان$شانزلیزه
بتن$درختیپیرلباس$سرخو
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برسر$یکروز$پیرشاپویسبزو
دردست$یکشب$پیر
دستکشزرددیدم!

بیست و پنجم:

درامروز$جهان$بیمرز$رنگها
چقدربهمنزدیکهستیم...

قطب$شمالدررویمیز$مقابلمنشستهو
بخار$دهنشسویمناستوعینکمراتارمیکند

چقدربهمنزدیکهستیم...
گنجشکیدرخلیججیکجیکمیکندودرخت$من
میشنود!ازدیوار$شورهیچینمورچهایبالامیرودو



203

منازاینجامیبینمش!
}دانوب{روزنامهانتشارمیدهدودرهمانلحظه

}دجله{یمنمیخواندش!
چقدربهمنزدیکهستیم...

نیمهشبیگَر}ژانژنه{ایازسرما
درخیابانیازپاریسبرخودبلرزد

دراینجاکاپشن$منمورمورشمیشود!
ازآندورگرپلنگیرنگتامیلی

دربیشهاشبغرد
مندراینجااسب$سیاهمدرتنگهشیههبرمیآورد!

چقدربهمنزدیکهستیم...
درکنار$نیلخنجربرپُشت$رُمان$
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}بچههای$محله{فرومیرودو
مندراینجا}ممدواکسیکوچولو{یمازجامیپَرَد!

چقدربهمنزدیکهستیم...
درهرکجا،دررنگ$گرسنهیدنیا،درهرکجا

گرکودکیبگرید،مندراینجا
یکغنچهاملببَرمیچیندوگونههایشخیسمیشود

درهرکجا،دررنگ$ظلم$دنیا،درهرکجا
آنگهکسیکشتهشود

مندراینجاباغ$سفیدمآه$حسرتبرمیآوردو
سرتاپای$قامتشقرمزمیشود
چقدربهمنزدیکهستیم...
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یک ملاحظه : من رنگ را جمع آوری می کنم و 
آنها را در آلبوم دیدگاه  می چینم. یکبار بعد از 

دکلمه ی شعر از حضار تقاضا کردم قبل از خروج
هر کدام رنگی از خود بجای بگذارد،

خواستم رفراندمی انجام دهم و ببینم نسبت$
کدام رنگ از همه ی رنگها بیشتر است:

وقتی رنگها را جمع کرده  و آنها را شمردم
معلوم شد در این میهن... رنگ$ }سیه فام$ بیزاری{

نسبتش از همه ی رنگها بیشتر است!

مرارنگیمگردانتابرایتوگریهکند
گریهدررنگ$منتماماخشکیدهشدهاست،
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ازآنهنگامکهرنگ$انفالرادیدم.
مرارنگیمگردانکهبیاسایم

منآسودنراازآنهنگامجاگذاشتم
کهرنگ$}کوچ$عام{))1)رادیدم

مرارنگ$سکوتمکن
منسکوتراازآنهنگامجاگذاشتم

کهرنگ$خونالود$}کاله{و
هنگامیکه}کَژال{رادیدمبدون$بینی!

دست آخر، از دیوان$ }سپیده  دم{
شعری از ایام$ بیست و پنج سالگیم

46. اشاره  به  کوچ عمومی مردم کُردستان در سال 1991.
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از دیوارهای دیوانم بالا آمد، پرید و
دوان دوان نزدم آمد و گفت:
بعد از گذشت$ آن همه  سالها

من هنوز تر و تازه  و در این رنگدان$ اکنون هم جای 
می گیرم، خواهش دارم بار$ دیگر به  شنونده  و 

بینندگان تقدیمم کن. 
دستی بر موهای کوتاهش کشیدم و 

به  او گفتم: به  رنگدان هم خوش آمدی!

آلالهای
درمقابل$تمشکیخمشدو

دستشبوسید
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آنگهکهقامتراستکرد
رنگ$سرخش

برپایتمشکریختهبودو
تاوقتمرگ

باافسوس$رنگ$زرد
هموارهدرخودمیپیچید!
بهداخل$رنگهایمبیایید...

رنگمهنوزدرخروشوشماهمبیشهاشهستید
رنگمهنوزمیغردوامواجشدروزیدنو
شماهمچراغهایساحلشهستید

رنگمهنوزخیابان$سبزوسرخدلداراناستو
شماجفتجفتعشاق$دستدرگردن$پیادهرواو
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رنگمهنوزبربالایسرتاندورونزدیکدرپروازاستو
رنگمهنوزمیباردومیباردو

شماهمهغم$خیس$زیر$رگبار$رنگاوهستید
رنگمهنوزدرغروب$اینشعرودراینسالن
یکگُلدانوپیچک$گیسوی$دراز$عشقیاست

درمیان$شمارنگشآتشگرفتهوپایکوبانمیرقصد
بهداخل$رنگهایمبیایید...

بهقصهیرنگگوشفرادهید

بازگشتی به  آغوش$ گلبرگهای رنگین$ 
}الیزابت{ و خود غرق کردنی دیگر در جذبه ی 

شهر آب و عشق$ ونیز
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راز$آبیبازمیگویم
رنگ$دختریبیگانهزلالترازخواب$دریاچهای

درروشناییشبیآرام
آرامترازخرامیدن$قدوبالای

نرمونازیدرآغوشیکرقص$}والس{
رنگ$دختریبیگانه

صورتی$خیس،پرازشرار
چونتابش$دانهیانار
رنگ$آواز$مادینهیغربی

کهآزادیآسماناوستو،شعورهمبالش.
رنگ$دختریبیگانه
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درسفرینیلگون،یکدهسالیپیشازاین
غربتمرابار$دیگرشکوفاکرد

قامتمرابهفوارهیخورشیدوآسمان$صافتبدیلکرد
ازآنسفر$نیلگون
رنگ$دختریبیگانه

بهداخل$رنگ$اتاق$شرمگینمآمدهو
مشرق$چشمانمشده

رؤیاییفیروزهای،کهمرارهانمیکند
هربارمراباخودمیبرد

بهکافهتریای$زیرزمینی$}ونیز{و
فنجانیقهوهیتلخ!
راز$آبیبازمیگویم...
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درغروبیشعرمباریدوآلالهایایتالیاییبهزیر$آنرفتو
نورافشانوپرشرارهآلاله،صحنهیتئاتر$آبیدلداریشدو
خندهمیزد،خودشعربودو}باد${موسیقیهماورابه
آرامیتکانمیداد،اینبارخودبارانبودومیباریدوخودنیز
آرشهیویولنیکههمقامت$نیلگونوهمخودرامینواخت.

عشقخیس$خیسشدهبود
بوسهورنگوشعرازآنمیچکید
بویتبسم$مونالیزابازگشتهبودو

منهم}داوینچی{شدهودریکگاههممیسوختمو
درهمانحالبار$دیگرمیشکفتم
آتشبودموبهشتبودمو
خاکستروگُل$}دانته{
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کبوتر$چاهیبرغربتمفرودآمد...
بامنقارشبهکوبیدن$شیشهیرنگمپرداختو

باپروبال،گَردوغم$پنجرهیدوتاییناخودآگاهواحساسم
راتمیزنمود؛چونسپیدی$سپیدهدمپاکگشتمو
عمر$پژمرده،ساقهیآویزانشباکلماتم

طراوت$خودرابازیافت.
تاآنهنگاممنعشقیبالدارنبودم

تنهادردیخزندهبودم
بررویشکممیرفتموسینهخیز

شب$رنگوکنارههایبیزاریومرزهایآزارمرا
یکییکیمینوردیدم!

ازآنروزمنرنگ$بالداروپروانهشدم
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کهراز$آبیراشناختم!
راز$آبیرابازمیگویم...

الیزابت،پَریآب$ونیزاستوشب$صاف$تنیشبانه
کههماکنونجیکجیک$سینهبرتختخوابممیریزدو
اتاقمراپُرازآهنگمیسازد،سرمرابهگیتاروانگشتانمرا

پرندهوشعرمرابههالهینور.
راز$آبیرابازمیگویم...

وقتیکهآبیچکامهمیشود...دردشتآنرامینویسم
وقتیکهآبیرُمانمیشود...دردریاآنرامیخوانم

راز$آبیرابازمیگویم...
عشق،رنگشکاهرنگبود،آرامآرامازدریا

میآمدوباترنمیعصرانه
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هردویمانرابهدستآیندهاینامعلوممیسپرد
مصبهامارامیشناختند،دربُرههیکفآلوده

بلم$مارانرمولهکردهیادربغلمیگرفتند،درخیزش$
امواجهمسواربردوشمیکردند.

عشق،سرخ$روشنبودوازاشعات$خارخار$آسمان
گردنبندمیساختبرایگردن$پریآبومراهم
بهتابلویرنگهاییکهدرغربتجاندادندوبازنگشتند

بهمیهن!
عشق$آبی$الیزابتآنقدرزلالبود

چونماهی$آبیدرته$آنبرقمیزدم
منپولک$کلماتمدرجنبش$اندام$او

گوشمیشدندوبراینگریستن$بینهایتاززیبایی
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چشممیشدند
سفریبود،رنگ$تازهدرآنبدنیامیآمد،سفریبود
پُرازرنگ$ترانهونمنم$آبی$دلداریودانههای
آفتاب.سفریبودچونسفر$شعر$آبیم

چونسفر$گامهایم،چونسفر$انگشتانیکه
ماهیبالدارشدندونطفهیتابشدرمنگذاشتند
ازبرایقصایدروشنترونرمتروزیباترازآب.

راز$آبیرابازمیگویم...
منآنهنگامشاعردریاچهشدمو
آرزویرنگارنگ$دنیایغربتو
شمع$افروختهیعذاب...

کهزیباییالیزابت
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مرادرجادویافسانهایشاسیرنمود
ازقلهیعشقی

مرابهنرینهیآبیپرتابنمودو
ازآنروزجوشیدمو
نهریروانگردیدهام

بداخل$رنگهایمبیایید!
امافقطرنگ$آینهیشکستهکهچهرهیغممرا
دووسهوچهارمیکند...رنگ$مسلطاست!

رنگ$درهمشکستهیخانهام...
کهرنگ$دزدباتهور

برهمهیرنگهایشپایمینهد...
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رنگ$خیابانیخلوتوتنگ$غروب
کهتنهاگربهایازآنمیگذرد!
رنگ$مزاروچادر$سیاهو

رنگ$خسیس$اطمئنانیکهباپرسشیازهمگسیختهمیشود
رنگ$مسلطتابلویمناند.
بداخل$رنگهایمبیایید!

بگذاراکنونمنبینی،هرگاهکهرنگیخاکآلودهرا
درآنسویپنجرهدیدی،درقامت$درختینیازمند،

سستوخسته،درغوشبرگریزان:
آنرنگ$جاماندهیغروب$مناست

کهرنگ$آنفصلشدهودرسوگ$مناشکمیبارد!
ومرامیبینیآنگهکهدستهیپرندگان$مهاجررادیدی
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دررنگ$خاکستریسویجنوبکوچمیکنندو
درپس$پسین،یکی

واپسمینگردبرانبوه$دودوعشق$نیستشده،
آنمنم،کهبهآندرد$پرندهو
آنحسرت$کوچندهتبدیلشدهو
دررخسارپرندهاممیبینی.!

همچنینمرامیبینی،آنگهکهرنگ$ارغوانیپاشیدهبراین
قصهوجیغ$کبود$تن$زنو

انعکاس$تنهاییاینقصیدهورنگ$سرمازدهیکودکو
رنگ$آوارهیبیپناه$نگاهمو

رنگ$مویهیغنچههارادیدی...مرامیبینی!
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بداخل$رنگهایمبیایید!
دراینسفر$کدر

آهکهغمگیناسترنگ$من
آباستومیرود

اماکناره،باهردوچنگالش
خاک$غربتبرآنمیریزد!

دراینسفر$نابیناودراینسفر$سیهفام
آهکهغمگیناسترنگ$من

پنجرهاستوازخانهیخودگریختهاست
اماجادهیاولینشهرهم
بابادستهایهردوطرف

چشمانشرامیگیردواورامیبندد!
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دراینسفر$باد$سام
آهکهتشنهاسترنگ$من

پرندهیکوچ$ناوعدهو...اخگریدرهوا
اماسرچشمهیهیچآبینیست
کهقبلازنشستناورانراند!

دراینسفر$دراز،آهکهتنهاسترنگ$من
درایستگاههایدنیا،

تنهاخودازخودشاستقبالمیکندو
تنهادست$خودشبادستهایشوداعمیکند!
آهکهپریشاناستوغمگین...اینرنگ$من
چنیناحساسمیکنمآزارممادینهایشده
دردرونمومادریاستدرحینزایمان!
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آهکهغمگیناستوغمگینرنگ$درونم
مناکنون،مثل$اینستبهرنگ$جاجیم
روی$تابوت$زنیکشتهشدهمبدلشدهباشمو

بارش$بارانیکبودهم
ریزریزبرمنببارد!
بداخل$رنگهایمبیایید!

مناکنوندرمرحلهیرنگ$پرسشوحیرتم
مندربحبوحهیاضطرابودرمیان$رنگهایشکوگمانم

بداخل$رنگهایمبیایید!
بداخل$غروبمبیایید،درسایهسار$رنگ$صورتی

مهمان$آبیوخاکستریمدرگوشههایاتاقمشدهو
بهبنفشسربزنید...
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درترکیدن$بغز$تعزیهودرتسلیتدهندهینزول$آفتابم...
درهماناتاق$پروانهودرکنار$شعروباد$شمالبود

روزیرنگیمراکشت
آهستهباگُلپر$گُلیبابوونه،آهسته،

باتلنگریازشعاععشق...سرمازتنجدانمود
روزیرنگیمراکشت

برنگ$پَریآسمانیوازرنگ$مریم$عذراو
ازرنگ$یکنسیم$میان$مهتابلطیفتربود!

درآنروزمن...
نمنم$قطرانینَرم...سرمراچونغربالنمودو

وزش$وعدهیدرخت$بادامی...ازمیاندونیممکردو
درهمانروزدانههایبرفبرمنداغگذاشت
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درهماناتاق$پروانهودرکنار$شعروباد$شمالبود
روزیرنگیمراکشت

منآبی$خندهروچاقویمزد
آب،شعرمراپرازخوننمودو

آبمراسوزاندو
منریحانینیشمزدو

شاخهیزیتونخودرابَرحلقمپیچیدو
مراخفهکرد...

شبنم...شبنم...شبنم...شبنم...تیزاببررویمپشید
عطر...عطر...عطر...خوداوبود...مرگرامرگمیان$بوآوردو
عطر...عطر...عطر...خوداوبود...زهررادرمیان$رنگآوردو

منشمعیدوستداشتنیو
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منچراغیحیلهگرکورمنمود
تار...تار...تاربود...وتر$خود$تاربود

آهنگیراطنابکردودرمیان$رنگ$سایهبرایمنآویزانکرد
آنروزمن...

آسمان$صافبرمنطوفانفرستادو
هوانفسمراگرفتومندرآنروز،

درمیان$رنگ$فرشتهایودرمیان$رنگ$خداوندی
رنگمراکشتند!

بداخل$رنگهایمبیایید!
درسفیدگامبردارید

مباداتاخیرشویدورنگ$سیاهسربرسد
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درسیاهمآتشنیافروزید،یاخودسیگارروشننکنید
مباداازدورچشم$سرخ$سلاحوگلوله

وجودتانراتشخیصدادهوشماراببیند!
بداخل$رنگهایمبیایید!
مناکنونرنگ$کلماتم
نرمنرمکزردمیبارد

شایدبناگهکولاک$غروببیاغازدو
بارگبار$گُل$زرد

تمامیرنگهایتانرابپوشانید.
مناکنونرنگ$واژهام

بارشونمشرنگ$صورتیاست
شایدبناگهرگبار$رنگ$سرخورنگ$آبیشدو
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بابارشیازمیان$انفالو
قطراتدرشتدرشتودرهجوم$ریزشش
گونهوبینی$کودکانوگیسویحناییزنانو

النگویدست$دخترانوخزّام$بینیوسرپوشپیشانیو
خال$سبز$چانهو...مُهرهیگردنبنددرآنببارد!
مناکنونرنگ$کلماتم...درحالتیاستکه
درمیان$شب$آندشت...کمکمسیاهشود

برپشت$خمیدهیخود
منخیمهایازآنسیهچادرانبرپاداشتهام

کهخالیودرداخلشانتنها}باد{
فقط}باد{وفقط}باد{درآمدوشداستو

دمیجیغشفقطزردو
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دمیمویهاشفقطآبیو
دمیدیگرلابهیکبودشبهسختیبگوشمیرسد.

بداخل$رنگهایمبیایید...تاببینید
آنرنگهادرشبهایغلتزدن$رنگارنگم

وقتیبهآغوشممیآیند،وقتیبامنمیخوابند
آنشبهاتابامداد

منکدامرؤیاومنکدامشعروچهکسیرامیبینم؟
شبی}زرد{دربغلمخوابید

دیگرتابامداد
منفقطرؤیایهجرت$}نالی{رادرخوابدیدم

شبی}آبی{دربغلمخوابید،آبیمرابُردودورمرابُرد
دیگرمنتابامدا،رؤیایامواج$}ولگا{و
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شعر}پوشکین{درخوابدیدم.
شبی}کبود{دربغلمخوابید،

تابامدادمنرؤیایلکههایکبود$رویتن$
زنانشرقیوخانههایکُردرادرخوابدیدم.

شبی}خاکی{بامنخوابید...آنگهخاکیجلودارو
تابامدادمنرؤیایزمین$غمگین$دنیاو

خاکوگِل$کشتههایاینجهانرادرخوابدیدم
شبی}سیاه{دربغلمخوابید،سیاه
مرابُردودورمرابُردوتابامداد

منرؤیایزندانهای}ماندلا{وشعرسیاهپوست$}هیوز{و
موسیقیزنگیهاوگفتههای}مارتین{

پاییز$سیاه$}رواندا{وفریاد$}آنجلا{رادرخوابدیدم.
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شبی}سبز{بامنخوابید...،سبزمرابُردودورمرابُردو
دیگرمنتابامداددرمیان$}مادرید{بودمو

ماه$سبز$}گارسیالورکا{و
صنوبرنمایشنامهوکالیپتسشعرشرادرخوابدیدم

شبی}صورتی{خودرابهمنآویخت،
صورتیمرابرد،ولیبسیارنزدیکمرابُردو
کوچهکوچه،محلهمحله،خیابانخیابان

مراگرداندودیگرمنتابامداد
بویحرمان$جوانی$دختروپسر$شهرمرااستنشاقکردم
درنهایتهم،شبی}قرمزیشرربار{بامنخوابید

تابامدادسانسورهایرؤیای$منو
دستهایمن،برشعرهایمداغزدند!
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رنگ$ مرگ... آخرین رنگ$ این رنگدان و
رنگهای$ تماشای منند. کوششی در جهت$ 

مطالعه ی اسرار$ این رنگها و آمیختن$ آن با رنگ$ 
}بدرود گفتن${ این غروب و این قصیده  و رنگهای 

دوست داشتن$ شما!

درآنسویمرزهای$تماشاودیدن...درناپیدا
رنگیدرانتظار$مناست...

رنگیآمیختهباگِلوسرابوفراموشیوراز$خدا!
رنگیانتظار$مرامیکشد

پُرازسئوال$بیجواب...درتنور$حیرتو
دربهتیبیپایانودرطلسم$رنگهایسیمای
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دریاورخسار$}باد{،
رنگیدرانتظار$مناست...

تارنگهاراازمنبگیردودوردورمراببرد
بردنبهپایانشعر،بهآنمکانیکهبجایزبان

سکوتدرآنتکلممیکندوبجای$}باد{سرّیدرآنمیوزد.
ایرنگ$مرگ!

توآنجاباشوخودبهدیدارتمیآیم
توآخرینرنگوازهمهیرنگهاغلیظتریو

ازهمهیرنگهااصیلتریوتنهارنگیهستیکهکدرنمیشودو
هرچندکهنه،تازهایوتنهارنگی
شکدرتونطفهنمیگذارد!

تنهارنگیهمهیمارابایکسانیمیپوشانیو
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تنهارنگیکهمساویوبدون$تبعیض
مارادرخودفروبَردهوبایکرنگ
مارارنگمیکنیوزمانزمان،ازراه$

کوتاهودراز،آبیوکبود،یاخودزردوسرخباشیم
بهنزد$توخواهیمرسید

ایرنگ$مرگ!
درایستگاهیخاموشمنتظرمباش

خودوپروانههایسیاهت،
خودوسوز$سرماوهذیان$بیهودگیپاییزو

خشخش$برگریزان،
خودوچراغیکمسووهواییبیطاقتو

خاطرات$درختیتکوتنهاودنیاییبینامونشان
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بهنزد$توخواهیمرسید...منچهباخودمیآورم
بجزموهایسرمودوشعر$زیبا!
منچهدارمباخودبیاورم
بجزخاکستر$سوختهیمیهن؟

درآنسویشورهیمیغمنتظرمباش
درمنزندگیبهقطرهقطرهیپایانیرسیدهاستو

درمنرنگ$بیرنگ$عمر
دردایرهیخلاءدردَوَراناست.

درآنسویدیوار$رنگهاوصداهاودرآنسوی$
شورهیدیدنمنتظرمباش

آنگهکهمرابردی،}باد{یبیاورمرابردوشبگذارد
پُرازخوابِبارابوپُرازرؤیایجنگلها
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شبیبیاورآراستهبهترنم$زخمهاییکه
کشتهشدندولیصداییازآنهابرنیامد.
آنگهکهمرابردیازتنگهایعبورکن

باریکهراهشبهکشور$سحرآمیز$شعرو
افسانههایسپیدزمستانرهبگشاید

ایرنگ$مرگ!
ایرنگ$بدرودگفتن$رنگموایرنگ$آخرینپیشنویسمو
رنگ$پسینسیگار$منورنگ$آخرینشمایل$دود$سیگارم!
ازمیان$همهیرنگهایدیگررازیودوتاوسهتا

بادستمبیرونآمدندوبازشکفتندودرجوابخانهی
ندایمسر$بسیارشانرامشتعلساختم
ایرنگ$مرگ...فقطتنهارنگ$توبود
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کهبهبداخل$رنگ$خداحلولکردوبهرنگ$طلسمی
ماوراءرنگوماوراءصداوماوراءدیدنوتماشادرآمدو

رازشرانگشودم!رنگ$نامرئیشدو
رنگ$بیپایان$گردونگشتو

معمایشنگشودموناگشودم!
ایرنگ$مرگمنتظرباش!
مندرقلب$قصیدهایگوژپشت

یافصلیپشتخمیده
یادرظاهر$سایهایلتوپار

یادررنگ$جستجوییبیفرجامبهدیدارتمیرسم
همچوننافرجامی$فریاد$خونمدرجادههایتاریخ
همچونناکامیسئوالوپوکشدن$صداهایم
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درگلویم
ایرنگ$مرگ!ایرنگورجاوند!

ایرنگ$سرمدی$آنسویاینگردونو
رنگ$رؤیاییابدی

توسئوال$همیشگیهمیشهای.
تمامرنگهاییمابرمیگردندوبداخل$

رنگدانتمیروند!
توخودرنگ$عدمورنگ$فراموشیرنگو

رنگ$ثانیههایزمانهستی!
خموشیو...ازهرصداییرساتری!
بیمکانو...درهرمکانآمادهای!
بیرنگیو...ازهررنگیرنگینتری!
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توزنگارزن$رنگهایسلطانورنگ$شاهو
رنگ$قصرهایبلورینیو...طلادرتوزنگمیزند!

اما،ایرنگ$مرگ،منرنگیدارم:کلمه 
فراموشیتچقدردرمقابلشچاهبکند
اورنگیاستدراسرارفرومیرودو

از}گیلگامش{آشفتهترسردرپیتوداردو
کاوشگراستوخستهنمیشودو
توکجایی،اوهمآنجامیشکفد

منرنگیدارم:کلمه
دروجودودرعدمودرخلاءدرگردشاستو

دیدههایشرادرمطلقمیرویاند!
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ایرنگ$مرگ!
آنگهکهآمدی،آنگهکهبرایپسینسفربهمراهت

ساک$گسستهیتنو...بقچهیگرهزدهیسرمراباخودبُردی
وقتیبدامنتفروریختم
رنگهایمبرآشفتهمیشوندو

رنگهایمچنینبهتوخواهندگفت:
اوزمانی...رنگ$روحبوددرمیان$چکامهیسپید!
اوزمانی...رنگ$خاکبوددرصدایآزادیو
اوزمانی...رنگ$خونبوددرکالبُد$قربانیها
اوزمانی...عطر$زنبوددررنگ$عشق
اوزمانی...تاجاییکهدرتوانداشت

خیال$آینهشددرمقابل$خورشید$زیباییو
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تاجاییکهدرتوانداشت...شعر$تازهوپرندهیتازهو
رؤیایتازهبرایاینزبان$غمگین$کُردیبهارمغانآورد!

ایرنگ$مرگ!
هنوزتوبهنزدشنرفتهبودی

شبی}پوشکین{درکجاوهیازبرف$روسیه
خواب$بعدازرنگ$کوچو...

رنگ$جهان$بعدازمرگشرادید.درخوابدید
خود$اورامیبریوقادرنیستیشعرشراببری،

درخوابدید،همچونسبزه،رنگ$کلمهایزندهخواهدبود
منهماکنون،قبلازآنکهتوبیایی،همانرؤیارا

درکجاوهیپاییزیپُرازپروانههایرنگ$خودم،همانرؤیارا
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درمیان$ابریسپیدبرفراز$کُردستانبازمیبینم:
تازمانیبسطولانی،درخیابان$آیندهیزبانم
چونپیکریپابرجا،تبسمیروبهکوهو

کیفمزیر$بغلو
کهآسمانصافبود...آفتابو

شبانههم...ردیفیازلامپهاینورانی
یامهتابیگاهبهگاه...

پرتورنگارنگشانراهمهباهم...نرمواندک
برقامتوبرکیفو
برعینکممیتابانند!

تازمانیبسطولانی...منبیچتر
زیر$بارانمیایستم،همدربرفوهمدرکولاک
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سفیدشدهویخزده،امانمیلرزمودستدرجیبم
نمیگذارم،مگر}باد${شعربیایدومرابتکاند

یاپاسبان$شبانهیآنخیابان
درمقابل$پاهایم،آتشیبیافروزدو

چندصباحیهردویمانراگرمسازد.
}منآنگاههم،حتیدرآنفصل

تنهاازیکچیزمیترسم
شعرداخل$کیفمخیسشودو،پاکشودو

آنشعرراازبرنباشم!{
ایرنگ$مرگ!

تازمانیبسطولانی،آنپیکرم.
هردوپایمازپایین،برایبچههایشهرم



243

مکان$خندهوبازیمیشودوازمنبالارفتهو
بارنگ$زیبایخنده...مرارنگمیزنند.

دلدارانهم،برپیرهن$سفیدوبررویسینهو
بریقهیکاپشنم

بهیادگارگُل$امضامیکارند،برسکوهم
چندشمعبرایمروشنمیکنند...

دربالاهم،یکجفتپرنده،درمیانموهایم،
آشیانهایبرایآوازودوستداشتن$

اینجهانمیسازند.{
ایرنگ$مرگ!
منتظرمباش!

شایددرمیان$پارهابریسفیدکهپروانهو
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نورسوشعرلطیفاحاطهاشکردهباشند
بهنزد$توخواهمرسید!

شایدبرپشت$اسبیکهدودو
کهسرابوبخار$تنهاییوغربتازآنبلندمیشود

بهنزد$توبرسم!
شایدوقتیبهنزد$توبرسم

غروبباشدوبرف،راهآمدوشد$چراغهاو
آمدوشدشعروهرچهامواجوآهوو

عاشقاناست،بستهباشدومنهمآنگهچونقهقههیکرخ
کبکوبغبغوییخزدهیکبوترییابارشیزخمی

بهنزد$توبرسم!
وقتیبرسم،خستهیخسته...
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دستمدردست$}آبی{و
دستمدرگردن$}قرمز{باشدو

سر$}زرد{برشانهامبهنزد$توبرسم.
قطرهقطرهسبزازمنچکهکندو

آه$}صورتی{برکشمو
دست$آخربهمراه$}باد{یارغوانیبهنزد$توبرسم.

ایرنگ$مرگ!
رنگ$زندگی،مرابیشترترساندهاست

تارنگ$تو،ازتونمیترسم
چقدرآرام،چقدربیآزارودرماندهاسترنگ$تو!

توکهآمدی،یکبارهمیآیی
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توکهآمدی،دیگرمنبهمُردنهایهربارهبرنمیگردمو
توکهآمدی،بااحتراموخوابیدهمَرامیبری،

امازندگیمراایستادهدونیمهمیکندونمیکُشدمو
مرگ$رنگارنگشدریکروز
هزاربارسرمیرسد!

ایرنگ$مرگ!
درنقطهایمبهوتچشمبهراهمباش!

دقیقاهمچونبهت$میهنم
دربرابرِتاریخچاقو!

درنقطهایمتحیرمنتظرمنباش
خودوعصایکهنهات!
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خودوراز$زیر$پالتوودُودَویچشمهایتو
پچپچ$پاییزوخشخش$برگریزان،

خودودریاییتلخوچراغیبسیارکمسوو
یککَشتیبیآراموبندریبینامونشان!

ایرنگِمرگ!
ایرنگ$خاموشیوآرامشوخونسردیوبیقیدیو

چرخش$آنپرسشیکهمُدامدرگردابو
گردباد$اینشعر$مرابهناپیدامیسپاردو

گیج$...گیج$...گیجممیکند.

منتظرمباش!
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ایرنگمرگ
منتظرمباش!

توکهرنگحیرتی!منکهآمدم
بهمراهم}رنگدان${بخت$شاعرومیهنیراخواهمآورد

کهتاکنونندیدهباشیو
منرنگیبهتونشانخواهمداد،
آنرنگیکهتورانیزمبهوتسازد!
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